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  چكيده
مسـتقل از    هاي هاي پادشاهي و دولت ارتش چهارچوببار در  وظيفه نخستين  نظام

در   اي بـين دولـت و ملـت    شد و توانست واسـطه   تأسيسكليسا در اروپاي غربي 
 تقسـيم . گري حاكمان و سلاطين باشد اي براي بسط نظامي ابتداي مدرنيته و وسيله

هاي  شدن در كنار هم سبب شد تا ارتش صنعتيو  ،پيشرفت تكنيكي ،كار اجتماعي 
اما اين  .آمدند كراتيك نيز به شمار ميوبور هايكه از اولين نهادشكل بگيرند مدرن 

اي و اجتماعي پديد آمده بـود،   پديده كه در غرب پس از مجموعة تحولات انديشه
سـازي و تثبيـت حكومـت     مدرن ةپروژبخشي از  منزلة در ايران دورة پهلوي اول به

ن كـرد  گرايانـه و مطيـع   ملـي  بسط عناصر هويـت . خان شكل گرفت استبدادي رضا
هـا و   حكومت، از طريق آموزش ةمطلقايران در برابر استبداد  ةجامعنيروهاي سنتي 

هاي ارتش و نظام  يكي ديگر از كاركردها و كارويژه ،هنجارسازي عمومي و فراگير
ديگرش در تأسيس و   ات و خدمات سياسي و نظاميتأثيرخدمت اجباري در كنار 

در كنار خلع سلاح عمومي، بـه حكومـت    ،نظام وظيفه. پهلوي بودابقاي حكومت 
هاي حكومت خود  با گسترش اقتدار نظامي پايه كهداد  پهلوي اول اين امكان را مي

ارتش يكپارچه و خدمت اجباري عمـومي را بايـد يكـي از     تشكيل. دكنرا مستقر 
م جديد مبتني بـر  جانبه براي خلق شهروندان نظا همهمند و  هاي سامان اولين تلاش
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عمـومي، ارتـش    ةوظيف ـتاريخ اجتماعي ارتش، خدمت اجباري، نظام  :ها كليدواژه
  .جديد، هويت ملي، پهلوي اول

  
  مقدمه. 1

هاي اصـلي ارتـش و نيروهـاي نظـامي بـه شـمار        سربازان در تاريخ هميشه يكي از اركان
توان گفت كه هـيچ سـپاه و قشـون مقتـدري بـدون ايـن        تر مي به عبارت دقيق .اند رفته مي

هـاي   دورهاين نيروي انسـاني در   تأميناما چگونگي  ،است شكل نگرفتهبازوهاي اجرايي 
هـاي   هـاي ملـي و ارتـش    تا پـيش از فراگيرشـدن حكومـت   . يكسان نبوده است گوناگون

بر اثـر  اي يا  مقاصد و منافع قومي و قبيله ها براي يكپارچه، غالب سربازان و سپاهيان ارتش
وسـتفالي و    داداربـار پـس از قـر    نخسـتين . آمدنـد  هاي ديني و مذهبي گرد هم مي انگيزش

هـاي   ارتـش  تأسـيس هاي ملي مستقل از كليسا در اروپاي غربي زمينـه بـراي    ظهور دولت
قراري حاكميت ملت، برـ  با ايجاد دولت« .متكي بر خدمت اجباري سربازي به وجود آمد

منابع انساني پيرامـون   تأمينعمومي به روش مطمئن وظيفة ملي، و رواج ناسيوناليسم نظام 
فقـط  نظام وظيفه از آن تـاريخ بـه بعـد     .)96: 1389 سينايي،( »هاي نوين تبديل شد ارتش

آمـد، بلكـه عـلاوه بـر آن،      جذب نيروي انساني براي ارتش به حساب نمي درسازوكاري 
يـابي افـراد يـك ملـت در حيطـة مرزهـاي        هويـت به ملـت و    اي براي پيوند ارتش وسيله

  .مشخص ملي بود
گيري نهاد ارتش مدرن و نظام وظيفه هر چند تغيير ساختارهاي سياسي و نظـامي   شكل

تـر در   در جوامع اروپايي خود فرع بر تحـولات گسـترده   را در پي داشت، اما تولد اين نهاد
پيدايش  ةكنند  هاي پاياني و تكميل ارتش مدرن حلقه رو، ايناز . هاي زيرين اجتماعي بود لايه

. آن ةكننـد  شـروع رفت و نـه   محورانه به شمار مي انسانهاي  مدرن مبتني بر ارزش اي جامعه
 تقسـيم  ،ظهور نظام تكنيكي و صـنعتي  ،ورزي تحولاتي چون تغيير در نظام فكري و انديشه

شدند تا ارتش  هاي پيشيني بودند كه بايد طي مي داري حلقه و پيدايش سرمايه ،كار اجتماعي 
  .دنرابط بين اين دو پديد آي در حكمعمومي  ةوظيفو دولت مدرن و نظام 

بر خلاف روندي كه در جوامع اروپايي طي شد،  ،عمومي در ايران ةوظيفاما تاريخ نظام 
ايرانيان به ضـعف نظـامي خـود در     ،هاي ايران و روس پس از جنگ. تاريخي وارونه است

درصدد برآمدنـد تـا    و رويارويي با مهاجمان خارجي و قدرت ممالك اروپايي واقف شدند
شكسـت  . كنندبران هاي نظامي مدرن فرنگي ج و آموزش فناّوريگيري  اين نقصان را با وام
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باعث شده بود حكام قاجار و  ،نظير روسيه و انگلستان ،خارجيهاي متعدد از دول  در جنگ
هاي نظامي اروپـايي   ها و آموزش ي سلاحكارامدنخبگان سياسي و نظامي ايران به قدرت و 

هـاي   قـدرت  ةسـيطر هـاي سياسـي و اجتمـاعي و نيـز      ايمان بياورند، اما ضـعف و بحـران  
و براي بمانند اطلاع  هاي جديد بي مناسبات زيربنايي اين پديدهها از  سبب شد آناستعماري 

و نتوانند نسـبت درسـتي متناسـب بـا شـرايط تـاريخي و        كنندشناخت درست آن اقدامي ن
هاي نزديك به مشروطه نيـز كماكـان ادامـه     اين وضع تا سال. اجتماعي خويش برقرار كنند

گيـري   مشروطه سبب شد تا وام هاي پس از فراگيري بحران امنيتي و نظامي در سال. داشت
. هاي نظامي غربي ارتقـا يابـد   دنظامي به سطح الگوگيري از نها فناّورياز سطح تجهيزات و 

، ايجاد و تقويت نيروهاي نظامي وابسته به اسـتعمار  »ژاندارمري«يا » امنيه«نيروهاي  تأسيس
كـه تحـت   » پلـيس جنـوب  «ديگـري چـون    ةوابسـت و نيروهاي » قزاق«روسيه نظير نيروي 

 ةاسـط وو نيز تشكيل كميسـيون نظـامي بـه     ،شدند مديريت استعمارگران انگليسي اداره مي
م بين ايران و انگلستان، براي ايجاد يك ارتش سراسري مبتني بر نظـام    1919قرارداد ننگين 

اي  مواجهه. ايرانيان با ساختارهاي غربي بود هاز نتايج دور جديد مواجه ،سربازگيري اجباري
كه ارتش سنتي و مبتني بر نظام ايلياتي ايران را منحل و مضمحل كـرد و امنيـت عمـومي و    

نظامي و نيز نبـود يـك نظـام     ةوابستهاي رنگارنگ و  ار سياسي ايران را در پرتو سازماناقتد
  .به خطر انداخت كارامدسربازگيري 

برداشت و استفاده از سازوكارهاي نظـامي   ،رسيدن رضاخان قدرتسرانجام در ابتداي به 
رضاخان كه بـا  . انجاميد ه چعمومي و سپس دولت يكپاروظيفة   غربي به سطح ارتش و نظام
ش و حمايت آشكار و پنهان بريتانيا به قدرت رسيده بـود،    1299كودتاي نظامي سوم اسفند 

قرارداد  1تحقق كامل توافقات نظامي برايحكومت خويش و توسعة سعي كرد براي تثبيت و 
با ايجـاد   منظوراين به وي . كندساختار نظامي سنتي ايران را از اساس دگرگون  م  1919سال 

سپس خلع سلاح عمومي و در نهايت انحصار قواي نظـامي   ،قانون خدمت اجباري سربازي
البتـه تغييـرات او در قشـون و    . در قشون متحدالشكل، تغييرات ساختاري خود را عملي كرد

يابي ايرانيان بر اسـاس   هويتاي براي   امور نظامي متوقف نماند، بلكه او اين اقدامات را زمينه
  .ايران قرار دادجامعة مليت و نفي عناصر ديني و تغيير ساخت اجتماعي و فرهنگي 

ي تجـددخواه و  فكـر  روشـن يي جريـان  سـو  هـم هر چند اقدامات رضاخان كه غالباً بـا  
يـك   طـي گرفت به صورت يكپارچه و پيوسـته   هاي استعماري صورت مي حمايت قدرت

ها چه به لحاظ تحليلي و چه بـه لحـاظ    پيوست و تفكيك بين آن ساله به وقوع بيستة دور
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كه نقش و وزن هر يك از اين اقدامات را از  اين، اما براي استواقعيت تاريخي امري دشوار 
يم كـرد  وظيفـه، در ايـن مقالـه سـعي خـواه       تدوين تـاريخ نظـام   رايو نيز ب سيمهم بازشنا

نوسـازي   ةپـروژ بخشـي از   چهـارچوب در عمـومي را   ةوظيف  چگونگي ايجاد و نقش نظام
و متناسب با اين هـدف پژوهشـي بـه     كنيمسياسي و اجتماعي پهلوي اول در ايران مطالعه 

  :دهيمت ذيل پاسخ سؤالا
آن با ارتش و دولـت مـدرن در    ةرابطعمومي و  ةوظيف  گيري و تحول نظام تاريخ شكل

گيري خدمت اجباري عمومي در اواخر  هاي شكل كشورهاي غربي چگونه بوده است؟ زمينه
آن در حكومت پهلوي اول چگونه بوده و چـه تفـاوتي بـا سـير      تأسيسحكومت قاجار و 

 ةپـروژ مـدرن بـه چـه نحـو در     ة تحولات در غرب داشته اسـت؟ و در نهايـت ايـن پديـد    
  ؟كرده است ان نقش ايفا ميسازي رضاخ ملت

  
  )سربازي محصولِ دنياي متجدد(  ملت  ـدر هنگام ظهور دولت سربازي نظام. 2

 شود، مي متبادر ذهن به سربازي موضوع به انديشيدن از پس كه هايي واژه اولين از يكي
 اسـت  شـده  ذكر ها نامه لغت در سرباز براي كه اي معاني از يكي. است مبارزه و درگيري
ها  عرصه ينتر مهم از يكي. استمبارزه  و رزم براي فداكارية آماد و بركف جان شخص

 نبـرد  از جـداي  را سـربازي . اسـت  بـوده  جنـگ  سـربازي،  از معني اين ظهور براي نيز
 صـورت  جمـع  در انسـاني  زنـدگي  غالـب  كـه  جـا  آن از .كرد تعريف توان مي سختي به
سـازمان  . انـد  شـده  مـي  انجـام  جمعـي  دسـته  طور به تر بيش نيز ها جنگ ،است گرفته مي

ر   . اسـت  بوده »ارتش« كرده مي ممكن را جمعي دسته هاي جنگ اين كه اجتماعي پـس پـ
وظيفـه    سربازي و نظـام  مسئلة به ورود تاريخچه و شناخت براي كه بود نخواهد راه بي

 كـدام  هـر  در سـربازان  نقـش  و تـاريخ  در نظـامي  نيروهـاي  انواع و به معرفي تعاريف
تا از رهگذر آن سير تحول اين پديده در تـاريخ معاصـر ايـران بـا تـاريخ       شود پرداخته
هـاي تولـد آن در اواخـر قاجـار و      هاي مدرن اروپايي مقايسه شود و زمينه ملت ـ  دولت

  .اوايل پهلوي اول روشن شود
 اطـلاق  حكومـت يـا سـرزمين    يا كشور يك  نظامي قواي ةكلي جمع به ارتش كلي طور به
 داده  سازمان ها رسته ةكلي افراد شركت با كه  اي عده به همچنين محدودتر معني  به. گردد مي
 فرمانده يك ةوسيله ب منحصراً  كه عده چندين از مركب گروهي به بهتر عبارت  به يا و شده

  ).67: 1345، عاطفي( شود مي گردد، گفته مي رهبري
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 هـا   گونه كنيم كه اين مي برخورد و ارتشگري  نظامي مختلف هاي گونه به تاريخ يط در
 ماهيـت  ،تـاريخي  لحـاظ  به نظامي نيروهاي. اند تمدني ترتيبات و نظم تابع خود ةنوب به نيز

 :شـوند  مـي  تقسيم كلي ةگون چند به جنگ براي شان هاي انگيزه و ،مبارزان ويژگي ،ها جنگ
 در ارتـش  انواع ابتـدايي . هاي ملي مستقل هاي حكومت اي و ارتش سپاهيان مقدس و طايفه

هـاي   غالـب ايـن ارتـش   . شدند پيدا و ايران ،هاي باستاني و فنيقيه، مصر، چين، يونان تمدن
سـربازاني كـه هـم از موجوديـت و كيـان      . رفتنـد  باستاني سربازان مقدس نيز به شمار مـي 

گيـري   تدريج با شكل به. و هم ضامن اجراي دستورات ديني بودند كردند مقدسات دفاع مي
اي به خود گرفـت و   تازه  ها وظايف اين سربازان مقدس توسعه پيدا كرد و شكل امپراتوري
 همةدر  ،با وجود اين .شدند مشخصي نظامي هاي سازمان داراي باستان عصر هاي امپراتوري

گري مهارت مجزايي به  و دام وابسته بودند و نظاميبه زمين  ها ارتش ادوار باستاني سربازان
از مرزهـاي   دفـاع  بـراي  ارتـش  كـارويژة  شـهرها  گسـترش  با تدريج هرفت، اما ب شمار نمي
هـر چنـد سرگذشـت ارتـش و     . شد ناپذير اجتناب خارجي حملات مقابل در ها امپراتوري

سلحشـوري و  نيروهاي نظامي در شرق و غرب دنيـاي باسـتان متفـاوت بـوده اسـت، امـا       
بوده سربازان باستاني ة هموجه مشترك برتر و فرازميني و مقدس  يارزش منزلة آوري به رزم
ديني اين سلحشوري تشديد  ةصبغويژه مسيحيت و اسلام،  به ،با ظهور اديان ابراهيمي. است
 ةواسـط ، بـه   شود و اميد به پاداش اخروي و اجرديدن از خداي يكتـا بـراي بسـط ديـن     مي

هـاي   جنـگ  تر بيش. شود هاي سربازان مقدس افزوده مي جنگاوري در دنيا، به ديگر ويژگي
شود،  ميانه ياد مي ةدوركه در ادبيات رسمي تاريخ از آن با عنوان قرون وسطي يا  ،اين دوره
هـاي ايـران و    هاي مسلمانان با امپراتوري جنگ. پذيرفته است هاي ديني صورت مي با انگيزه

ها بـه شـمار    هاي صليبي از اين دست جنگ حكومت مسلمين و نيز جنگ ةسعتوروم براي 
ها دلايـل اقتصـادي و    ركشي صليبيها نظير لشك در پس بسياري از جنگ هر چند. روند مي

سربازان . ، اما انگيزه و محرك اصلي و مسلط عقايد ديني و مذهبي بودمطرح بودسياسي نيز 
منـافع   تـأمين بران ديني و براي امت خويش يا بـراي  اين دوره به فرمان ره در) جنگاوران(

  .پيوستند ها مي اي به سپاهيان و ارتش محلي و طايفه
  

  شدن خدمت نظامي همگاني. 3
را بايـد در  ) دينـي  ة و نه يك وظيف(بخشي از نهاد ارتش مدرن  منزلة شدن سربازي به تبديل

  .كرد وجو جستشدن  صنعتيابتداي دورة 
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هـا در   صنعتي از كشفيات و ابـداعات علمـي و كـاربرد صـنعتي آن    ـ  تكنيكيـ  انقلاب علمي
ي شمالي، روسيه امريكاسرعت اروپاي غربي،  بهاواخر قرن هجدهم و از انگلستان آغاز شد و 

كشورهايي كه در انقلاب صـنعتي پيشـتاز   . دربر گرفت جام تقريباً تمام كرة زمين راو سران
  ).82: 1375 ير، مي( را بر ديگر مناطق گيتي بگسترانند نفوذ خودحوزة بودند، توانستند 

تر سيستم صنعتي و از جمله  تر و توليدات بيش برتري اين كشورها بر مبناي تكنيك پيشرفته
اجتماعي همراه  ةگستردالبته اين ابداعات صنعتي با تحولات  ،تفوق نيروي نظامي استوار بود

يك از اين دو عامل بـر ديگـري اولويـت     كدامتوان گفت كه  طور دقيق نمي  هر چند به. بود
 منزلـة  گيري ارتش و دولت مدرن به تبع آن شكل بهيك بدون ديگري و  هيچدارند، اما تحقق 

در واقع پيدايش دولت مدرن با ابداعات . كراتيك ممكن نبودوهاي بور يكي از اولين سازمان
  .ي رابطة تنگاتنگي داشتار اجتماعك  تكنولوژيك و تقسيم

هاي مختلف  با اعمال تكنيك ،ها وسايل و سلاحو  نگاه تكنيكي، در كنار ابزارآلات ةغلب
كه جوامع  موجب شدو كرد دهي جوامع را دستخوش تغيير  گوناگون سازماناشياي بر روي 

وسيله يا يك با ابداع و اختراع يك فقط اروپاي غربي بر ساير جوامع تفوق يابند؛ اين برتري 
كار اجتماعي بود، كه   اين تقسيم بلكهخودي صورت نگرفت  هنوع اسلحه و به صورت خودب
را ) عمومي نظام وظيفة( و نيز سربازي همگاني ،هاي پيشرفته پيدايش ارتش، وقوع جنگ

تجدد ارتباط  شدن تخصصي و منطق عمومي سربازگيري در واقع بين نظام. پذير كرد امكان
 پيشرفت علت به اجتماعي امور و ها فعاليت مدرن جامعة در كه جا آن از. بود روثيقي برقرا
 ها ارتش و گري نظامي امر اين با هماهنگ كرد، پيدا گرايش پيچيدگي سمت به تكنولوژيك

 در. درآمدند تخصصي اي حرفه صورت به و ندشد خارج همگاني و عام يفعاليت قالب از نيز
 آموزش جامعه هر افراد از خاص اي عده به شدن تخصصي و اجتماعي كار  تقسيم فرايند
 كار،  تقسيم گسترش با. گيرند عهده به را جامعه منافع از دفاع مسئوليت تا شد مي داده

 ارتش سازماندهي براي افسري هاي دانشكده ند وشد  تخصصي هم نظامي هاي آموزش
 تأسيس و جنگي هاي آموزش شدن تخصصي و اجتماعي كار  تقسيم .آمدند  وجود به دائمي
 آموزش بالارفتن. ندشد منجر نظامي كراسيوبور ايجاد به نظامي هاي آموزشگاه و ها پادگان

 گسترده را ارتش اداري سازمان و فرماندهي مراتب  سلسله شدن تخصصي از ناشي تجربة و
  .جاي گرفت» سرباز وظيفه«كراتيك واين هرم بورنقطة ترين  و در پست كرد

ين عواملي كـه بـه ايجـاد    تر مهماقتصادي يكي از  ـ و انقلاب تكنيكي كار  تقسيمپس از 
  .، تغيير در ساختارهاي سياسي بودكردسربازي وظيفه كمك 
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خود ة فرانسه در كنار ترويج افكار و عقايد حق اعمال حاكميت ملي به وسيل 1789انقلاب 
 .را نيز با خـود بـه همـراه آورد    ‘عموميبسيج ’آزادي، برابري و نيز هايي مانند  مردم، ارزش

عمـومي  وظيفـة  اصـل نظـام   . طي انقلاب فرانسه ابداع شـد در ارتش ملي به مفهوم جديد 
هاي اول انقلاب، سربازان افسران خود  در سال. كرد ميارتباط ميان ارتش و ملت را تقويت 

ي محسـوب  هر فرانسـوي سـرباز مل ـ   1793به موجب قانون اساسي سال . گزيدند ميرا بر
تغيير دهد كـه ايـن    را سياسي اروپانقشة ارتش انقلابي فرانسه بدين علت توانست . شد مي

 2‘بودن خدمت نظام وظيفه همگاني’هاي پادشاهي مطلقه، بر  هاي قدرت ارتش رغم بهارتش 
  .)84: همان( مبتني بود ‘افراد ملتكلية بسيج ’و 

 شـكل  عمومي ةوظيف نظام قالب در كه ـ عمومي بوروكراتيك نظم اين ةانداز بي قدرت
 است قادر ماه هر كه بگيرد تخمين اين با را تصميماتش داد مي اجازه ناپلئون به و بود گرفته
 همين كاربستن به از تر كم عالم، بر مدرن جهان تفوق در ـ بدهد كشتن به را سرباز هزار سي
 سو، ديگر از .نبود اقتصادي انبوه توليد جهت در و كار عقلاني سازمان در بوروكراتيك نظم

 بـه  قـانون  اين كاربستن به در را كشوري هيچ كه بود درگرفته زندگي و مرگ سر بر رقابتي
  ).2: 1390 ملاعباسي،( انداخت نمي ترديد

  :نويسد  باره مي در اين ارتش و جنگ شناسي جامعهدر كتاب  )P. Meyer( ير پيتر مي
 ايـن . باشـد  رانان حكم برخورد از تأثير بي تواند نمي ها، توده ميان نظامي هاي ارزش افزايش
 از پـس  ابتـدا  كـه  كـرد  ملاحظه خوبي به توان مي نوزدهم قرن سلاطين برخورد در را تأثير

 .دهنـد  تـن  وظيفه نظام قانون اجراي به شدند حاضر جنگ، در ساز سرنوشت هاي شكست
نيـز يـاري     ملـت ــ   تقويت دولتشدن و اجبار خدمت سربازي از سوي ديگر به  همگاني
توان در بسط ايـدئولوژي ناسيوناليسـم جوامـع     تجلي و نمود تاريخي اين امر را مي. رساند

پرستي و ايدئولوژي ناسيوناليسم بـا شـرايط    رابطة تنگاتنگ نژاد. كرداروپاي غربي مشاهده 
ن ترتيبـات  شد متزلزلهاي تكنيكي، اقتصادي، سياسي و استراتژيكي موجب  متغير در بخش

در اين دوران در اروپـا انتخابـات عمـومي    . گردند هاي بيروني و دروني جوامع مي ساخت
عمومي به اجرا گذارده وظيفة زمان قانون نظام  جايگزين سيستم انتخابات طبقاتي شده و هم

  ).100: 1375 ير، مي( شود مي
  

از بنيچه (ل سربازي در ارتش ايران؛ از دورة قاجار به پهلوي او تحول سير. 4
  )عموميوظيفة   تا نظام

 منزلـة  وظيفـه بـه    نظام  ةپديدگيري  كه در سطور پيش از اين به تفصيل آمد، شكل طور  همان
سياسـي از سـوي نخبگـان و     يكـه اقـدام و خواسـت    آنبيش از  ،ي از نهاد ارتش مدرنئجز
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 ةرفـتن جامع ـ  بيناز. بوداي برآمده از نظام اجتماعي كشورهاي اروپايي  حاكمان باشد، پديده
و خلـق   ،افول مفهوم امت مسيحي در بين ايـن كشـورها   ،مبتني بر اقتدار كليسايي و مذهبي

كه نظـام   ندامل ساختاري بودوترين ع مرزهاي ملي عمده چهارچوبدولت محدودشده در 
پـيش  ايران تا  ةجامعسياسي  ـ يند سازمان و نيروهاي اجتماعيااما بر ند،وظيفه را پديد آورد

پـس از   فقـط  ؛وظيفه منتهي نشد  گيري نظام از پهلوي اول به تغيير ساختاري ارتش و شكل
بـه  وظيفـه    گيري يك استبداد نظامي وابسته بـود كـه نظـام    ن رضاخان و شكلمدآكارروي 
ضـمن بررسـي تـاريخ     ،در ادامة اين پـژوهش . شكل گرفتانحصار نظامي در ايران  منظور

ي در دورة قاجار و اوايـل پهلـوي و تصـويب قـانون خـدمت      اجتماعي ارتش و سربازگير
آن با نظام وظيفه در اروپـاي غربـي، از ارتبـاط ايـن پديـده بـا مجموعـه         ةمقايساجباري و 

  .رفتسازي، سخن خواهد  ملت ةپروژويژه  بهاقدامات شبه مدرنيستي پهلوي اول، 
 بـه  دسـت  و ييجـا  جابـه  علـت  بـه  نظامي، نيروهاي شكل پهلوي اول، ةدور از پيش تا
 ،نظـامي  ساختار .بود شدهبسيار  تحول خوش دست ايران، تاريخ يط ها حكومت شدن دست
 يـك  از تقريبي طور به سازي، نظام براي صفوي پادشاهان تلاش و گسترده تغييرات از پس

 نظيـر  بعـد  هـاي  دوره هاي حكومت. كرد مي تبعيت واحد عملكردي منطق و شكلي وحدت
 سـپاه  اسـاس . كنند آن يننشجا را نويني نظام توانستند تر كم پهلوي از قبل تا قاجار و زنديه
 نيـروي  ينتـر  مهـم  كـه  ،قزلباش سپاه. دادند مي تشكيل عشاير دوران اين تمامي در را ايران
 دوران اين همة در. داشتند ماهيتي زند چنين خان كريم و نادر سپاه نيز و ،بود صفويان نظامي
 و پادشـاه  سرنوشـت  حتـي  و قشون اقتدار و قدرت كه بودند ايلات و عشاير نيروهاي اين

 و شـهري  جنگـاوران  يان،يروسـتا  و عشـاير  بـر  علاوه. كردند مي تعيين نيز را حاكم ةسلسل
 در و پيوسـتند  مي ايران سپاه به يافته نظام نه و خودجوش طور به نيز جو حادثه هاي سركرده
: 1376 همايون، تكميل( كردند مي شركت بيگانگان ةحمل يا و سلطنت تصاحب براي جنگ
 از ناشي فتور يا و جنگ نبود و بود با نسبت در ايران ارتش اجتماعي سازمان واقع در ).130

 نيروهـاي  از مشخصـي  شـمار  كـه  صفوي ةدور جز به و گرفت مي شكل ها سلسله انحطاط
 سپاه كه نادري كوتاه ةدور نيز و داشتند حضور پايتخت در شاه ركاب در پا هميشه قزلباش
 بـا  ارتش ارتباط ،)89 -  24 :همان( بود رزم به آماده متعدد هاي جنگ جهت به پيوسته ايران

 با و بود گرفته شكل اي عشيره اجتماعات از ارتش. نبود گير همه و سراسري ارتباطي اجتماع
 اجتماعي طبقة يك گريِ نظامي و ارتش كه بود معني بدان اين و نبود ارتباط در ايرانيان همة

 اي حرفـه  نظاميـان  و سربازان از بسياري براي گري نظامي. نبود صنف يك حتي يا و فراگير
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 زندگي ضروري هاي آموزه از بخشي سربازگيري و نظامي هاي آموزش. بود گذرا و مقطعي
 تـا  آن در حاضـر  سـربازان  و نظـامي  نيروهاي و ارتش شكل و نظامي سازمان و ندبود ايلي
  .ندبود منوال بدين قاجار ةدور اوايل

هاي ايران و روس و تحمل شكست از سوي ايران، عباس ميـرزا وليعهـد    پس از جنگ
تغيير و اصلاح ساختار ارتش  برايمقام فراهاني و سپس اميركبير اقداماتي  قائمقاجاري و نيز 

يك از ايـن   هيچ، اما ددادنانجام ) و روسيه ،هاي خارجي انگليس، فرانسه با مشاركت دولت(
زيرا تغييـرات در ايـران در صـورت ظـاهري و      ،اقدامات پراكنده و مقطعي به ثمر ننشست

در واقع، ايـن اصـلاحات در   . نيروهاي بيروني و تحولات جهاني جريان داشت تأثيرتحت 
هايي كه در ايران  پديده. را به پايان برده بودند  ايران از جايي شروع شده بود كه در غرب آن

. ايجـاد نهـاد ارتـش نـوين بودنـد      فراينـد هاي مياني و پايـاني   حلقه شدنداصلاح و بازبيني 
تـر مثـل تـوپ و تفنـگ      هاي پيشـرفته  ساخت سلاح و هاي جنگي جديد آموزش استراتژي

زيـرا   ،نتهـي نشـدند  يك به خلق يك نهاد يـا نظـام جديـد و ارتشـي مـدرن م      هيچانفرادي 
ساختارهاي نوين اعم از  از باشند كه كارامدتوانند  هاي مدرن زماني مي ها و سلاح استراتژي

ناآشنايي كارگزاران حكومت  ،از طرف ديگر. گرفته باشند  كراسي و دولت مدرن شكلوبور
درك  زني ـ و ،كفـايتي ايشـان   بي ،روابط بين دول استعمارگر ،معادلات دنياي متجدد اقاجار ب

هاي نظامي كشورهاي غربي مانع از ايـن   پيشرفتان از فكر روشنسطحي نخبگان سياسي و 
  .هاي اصلاحي به طور كامل به ثمر بنشيند شد كه طرح مي

 ةوليعهــد دور ،عبــاس ميــرزا را هــاي نوســازي نيروهــاي نظــامي ايــران اولــين تــلاش
متحدالشـكل بـا    يهاي نخسـت بـراي تشـكيل ارتش ـ    گام ،در واقع 3.دداانجام  ،شاه  فتحعلي

 ـ   . سازمان رزم جديد در اين دوره برداشته شد  هاصلاحات نظامي عبـاس ميـرزا در قشـون ب
گـرفتن از   سرمشـق ر سازمان رزمي بـا  يهاي جنگي و نيز تغي آموزش نظامي و ساخت سلاح

. بـود وابسـته   ييانروسـتا امـا كماكـان ارتـش بـه عشـاير و       ،بـود وابسته امپراتوري عثماني 
ابتـدا  (ويـژه از فرنـگ    بههاي غير ايراني  اصلاحات نظامي عباس ميرزا هر چند متأثر از مدل

تر مورد توجه بود اخذ تكنيك  چه بيش بود، اما در اين تحولات آن) فرانسه و سپس انگليس
انتظـامي و  هاي پيشرفته و فنون جنگي بود و به سازمان اجتماعي نيروهاي نظامي و  ح و سلا

  .ها با دولت و جامعه توجهي نشد ها و ارتباط آن شكل آن
هـا   ين آنتـر  مهـم هاي بعدي سلطنت قاجار ادامـه يافـت كـه     اصلاحات نظامي در دوره

. شاه آن را انجـام داد  خان اميركبير نخستين صدراعظم ناصرالدين  اقداماتي بود كه ميرزا تقي
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هـاي   نيروهـاي نظـامي ايـران از دولـت     ينيـاز  و بيدفاعي كشور  ةبنياميركبير براي تقويت 
ــه نوســازي  ــوزش   خــارجي ب ــاي نظــامي روي آورد صــنايع نظــامي و آم وي ة در دور. ه

 ،تبريـز ، ساز و بـرگ در تهـران   ةتهيو  ،سازي ريزي، اسلحه سازي، توپ هاي باروت كارخانه
 شـدند  تأسـيس  براي افراد متخصص نظامي و فني» دارالفنون« ةمدرساصفهان و نيز  ،مشهد

 كـارگيري  بـه دائمي و قدرتمند كوشيد تا نظام  يارتش تشكيل برايوي  ).13: 1389 تقوي،(
با تغيير و اصلاح قـوانين   ،وي درصدد برآمد. سرباز و نظامي را در قشون ايران متحول كند
سـربازان را بـه صـورت     4بنيچـه قـانون   ةپاي ـنظامي، سربازگيري داوطلبانه را لغو كند و بر 

هـزار قشـون    به موجب قانوني كه وي بنا نهاد، براي مملكت سي. اجباري به خدمت بگيرد
هزار نفر ذخيره در نظر گرفته شد كـه از ميـان مـردم     و شصت) رزم به آماده(حاضرالسلاح 

در واقـع اولـين تغييـر اجتمـاعي در      .)35: همان( شدند ايالات و ولايات مختلف جذب مي
اميركبيـر كـه در ايجـاد    . صدراعظمي اميركبيـر شـكل گرفـت    ةدورزمان نظامي ايران در سا

نگـاهي بـه تحـولات كشـورهاي غربـي داشـت، بـا تغييـر نظـام           اصلاحات و نوسازي نيم
، سعي كرد ارتباط و پيوند ارتـش  روستاييانسربازگيري و ايجاد نظام سربازي اجباري براي 

اين نظام سـربازگيري جديـد بـراي قشـون اعتراضـات و       اما ،دهدرا با عموم مردم افزايش 
زادگـان و   داران و اشـراف  ويژه در ميان زمـين  بههايي از جامعه،  را در بخش يهاي ناخرسندي

ها كه از ديرباز سـربازان و نيروهـاي    آن. و نيز براي دول استعمارگر به وجود آورد ،خوانين
براي توازن قدرت بـين خـود و دولـت     داشتند اصلاحات اميركبير را نظامي خاص خود را

هـاي   در جنگ  كه حكومت قاجار، پس از شكست اينويژه  به ؛مركزي قاجار نامناسب ديدند
روس و شكست در هرات از انگلستان، تمركز و اقتدار سراسري خود را تا حدي از و ايران 

زادگان مانع از  رافصدا با اش به همين جهت استعمار بريتانيا و روسيه نيز هم. دست داده بود
  .ثمربخشي اصلاحات در قشون شدند

 ايقشون جايي بر. كاره رها شد اميركبير بسياري از اصلاحات او نيمه شدن كشتهپس از 
كتـاب   ةنويسـند كـرونين  . منصبان و خريد و فروش مناصب شده بود صاحبخواري  رشوه
ا در ايـران دورة  ارتـش و مـردم ر   ةرابط ـشرايط ارتـش و   پهلوي حكومت تشكيل و ارتش

  :دهد گونه شرح مي قاجار اين
 ـكه ر نداي بود هاي پياده معمولاً از افرادي از همان قبيله هنگ سـرهنگي در  درجـة  يس آن ئ

ولي اين سيستم كـه   ،گرفت سربازگيري بر طبق نظام بنيچه صورت مي. ارتش ايران داشت
هاي عوايد منسوخ و نابهنجار بود و دهقانان قوياً از آن نفرت داشتند، منجر  مبتني بر تخمين
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خواري و فساد  وسيعي را براي رشوهزمينة شد و  ‘وامانده’ روستاييانبه سربازگيري از ميان 
شـد ولـي در    ا مـي كه نظام مزبور اسماً در تمامي كشور اجر علاوه بر آن، با اين. فراهم كرد

شـدند،   جا بهترين سـربازان يافـت مـي    آمد كه در آن اي به اجرا درمي واقع به طرز مغرضانه
سـربازان بـراي   . ... كـرد  ويژه آذربايجان، و ساير مناطق را كاملاً معاف از سربازگيري مي به
گاه بـه   گه آوردند و كه بتوانند زندگي خود را اداره كنند، به كارهاي غير نظامي روي مي اين

هـا را   نشسـتند، بقـالي   زدند، در مساجد و جاهاي ديگر بست مي اعتراض جمعي دست مي
كردنـد، و كارهـايي از ايـن     كردند، از شركت در مراسم رژه و سان خودداري مي غارت مي

 گرديـد  آنـان مـي  معوقـة  هاي  اين اقدامات معمولاً منجر به پرداخت بخشي از حقوق. قبيل
  ).18: 1377كرونين، (

راجع به منصب  كرزن ةگفتبنا به . منصبان و سران نيز بهتر از سربازان نبود صاحبوضع 
بودن  پايين .كس تا به حال جز با تحقير از او ياد نكرده است چايراني، به عنوان يك طبقه، هي

بـودن جايگـاه    پـايين گري تا حد بسياري به سوء رفتارهاي ايشان بـا مـردم و    منزلت نظامي
 بـراي  فقـط  ارتش سنتي دورة قاجـار نـه   ،رو ايناز . گري در ميان ايرانيان ربط داشت نظامي
پوسيده  سالاري منحط و ديوانعلت نبود، بلكه به مفيد امنيت داخلي و خارجي ايران  تأمين

  .اش در نزد مردم نيز منفور بود و وابسته
هـاي   ويژه در سـال  به ،قاجاريه ةدورواخر ا در تغيير ديگري كه در نيروهاي نظامي ايران

نيروهاي . نيروهاي قزاق و ژاندارمري دولتي بود تأسيسبه وقوع پيوست  ،منتهي به مشروطه
شان حمايت از سلطنت و نيـز امنيـت عمـومي     تشكيلنظامي كه هر چند در ابتدا ضرورت 

هاي استعماري قرار گرفتنـد و   هاي دولت  منافع و خواسته تأمينبود، اما در عمل در خدمت 
 تأسـيس تغييرات يادشده در كنار . به الگوبرداري ناقص از نظامات اروپاي غربي ختم شدند

هاي سياسي امنيتي پس از مشروطه، به  هاي نظامي با ساختارهاي وابسته و نيز بحران سازمان
  .عشايري ايران انجاميدفروپاشي ارتش سنتي برآمده از نظام ايلي و 

ق از امپراتور روسـيه خواسـت تـا     1295ناصرالدين شاه در سفر دومش به اروپا در سال 
اي از افسران قزاق روسي را براي تجديد سازمان نظـامي ايـران و تشـكيل سـازماني      عده

بـه طـور طبيعـي چنـين     . چه در روسيه وجود داشت بـه ايـران اعـزام دارد    نظامي مانند آن
تي با علاقه و استقبال امپراتور روسيه واقـع شـد و در پـي آن گروهـي از افسـران      درخواس

ق وارد تهران شدند و كار خـود را   1296روس به فرماندهي سرهنگ دومانتويچ در محرم 
  ).15: 1389 تقوي،( آغاز كردند

ژاندارمري نيز هر چند پس از مشروطه در مجلس اول براي حفاظت  تأسيسهاي  زمينه
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 علـت ديده شـده بـود، امـا بـه     » قانون تشكيل ايالات و ولايات«ها در ذيل  ت از راهو صيان
هاي استعماري روسـيه و انگلسـتان در    هاي پس از مشروطيت و نيز رقابت هاي سال بحران

 ةژانوي ـبرابـر بـا    1289دي  12آن تا  تأسيسايران در خلال جنگ جهاني اول موجب شد، 
سازماني كه هر چند . بيفتدخير أتآن در مجلس شوراي ملي دوم به ة با تصويب دوبار 1911

هاي تجاري به آن نيازمند بـود،   ويژه راه بهشهري خود  دولت ايران براي امنيت فضاهاي غير
 ـمنافع تجاري انگلستان در ايران و برقراري  تأميناصلي آن  ةكارويژاما  نظـامي ميـان    ةموازن

و عملاً نيروي ژاندارمري در برابر ) 22: همان( رفت مار ميروسيه و انگلستان در ايران به ش
و  1907در اين ميان با ضـعف دولـت مركـزي و پـس از قـرارداد      . نيروي قزاق مطرح شد

نيـروي   1916طرف، در سـال   تحت نفوذ انگلستان و روسيه و بي ةمنطقتقسيم ايران به سه 
تـر نقـشِ حمايـت از     هم بيش  آن به وجود آمد كه» پليس جنوب«ديگري نيز به نام  ةوابست

  ).22: 1377 كرونين،(به عهده داشت  را منافع دولت بريتانيا
ها كه با دوران فروپاشي امنيتي ناشي از بحران مشروطه و جنگ جهاني اول  در اين سال

پديد ارتش جديد در ميان برخي افسران ژاندارمري  تأسيسها براي  مقارن بود، اولين طليعه
امپراتـوري عثمـاني    در 5»جوانتركان «از اصلاحات ثر أمتكه در فرنگ آموزش ديده و آمد 
و كشـورهاي  ) تركيـه ( گرايي عثمـاني  ملي ةانديش تأثيرنيروهاي ژاندارمري كه تحت . بودند

اروپايي قرار داشتند، تلاش كردند زمينه را براي برپايي يك ارتش ملي كه بتواند به ناامني و 
پايان دهد و از اقتدار مجلس و قانون و دولت مشروطه دفاع كنـد، فـراهم   بحران در كشور 

كلنـل   گرايانـه بودنـد فرمانـدهاني نظيـر     هاي ملـي  كه داراي عقايد و مرامرا ها  ژاندارم. كنند
ديـده در آلمـان بـود و عقايـد      دورهپسيان كه از افسران . كردند تقي پسيان رهبري مي محمد
دوست و بـدون وابسـتگي بـه     وطناي  ، شخصيتي با وجههداشتنه گرايا گرايانه و ايران ملي

وي در واقـع نماينـده و   . شـد  اي متنفذ و سرشناس شـناخته مـي   و از خانواده داشت بيگانه
ها و رضـاخان   ها، قزاق در مقابل ژاندارم. رم در كل كشور بودااي از كليت نيروي ژاند نمونه

قـانوني و   ا غرب داشتند و به فسـاد و بـي  سطح سواد و تحصيلات كم و ارتباط محدودي ب
  .)30 -  28: همان( ه بودندها و استبداد شهر وابستگي به روس

 ةوظيف ـتا پيش از تشكيل قشون متحدالشكل و ايجـاد نظـام    ،ايران ارتش  بنيان و اساس
و نيـز نظـام    ،يـان ايليـاتي  جو جنگنيروهاي داوطلب شهري و روستايي، عشاير و  ،عمومي

ش، جذب سرباز بر اسـاس روش بنيچـه     1300در اين دوره و تا پيش از سال . ندبنيچه بود
  .گرفت انجام مي
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طي چند جلسه مذاكره، قـانوني بـه نـام قـانون      1333ة ذيحجمجلس شوراي ملي سوم در 
گيـري   اول آن اسـاس قشـون   ماده. ر هجده ماده به تصويب رساندسربازگيري را مشتمل ب

مواد ديگر اين قانون . داد قرار مي) خدمت اجباري خصوصي(دولت ايران را بر روش بنيچه 
ة بـر پاي ـ . كرد و تعداد نفرات ارتش را تعيين مي ،شرايط سني، دورة خدمت، حقوق و مزايا

ول وزارت جنـگ مسـئ   .نفرات قشون صدهزار نفر در نظر گرفته شده بـود ة اين قانون، عد
  ).36: 1389 تقوي،( راي آن شده بوداجرايي و مأمور اجة نام تدوين آيين

هر چند طي تحولات اجتماعي و سياسي دورة قاجار ساختار نظامي سنتي ارتش ايـران  
از هم گسسته شد، اما ساختار و سازمانِ نيروهاي نظامي ايران تـا پـيش از تشـكيل قشـون     

 ييابتـدا  هـاي  سـال  در حتـي . ناسـبات ايلـي بـود   متحدالشكل كماكان وابسته به عشاير و م
گيري رضاخان كه اقتدار دولت مركزي به طور كامل در كشور مستحكم نشـده بـود،    قدرت

پيمان با حكومت مركزي  هاي بزرگ هم عشاير در قالب فوج. نقش ايلات بسيار پررنگ بود
اين نظام مقرر شده  بر اساس. شدند در قالب نظام بنيچه جذب ارتش ايران مي روستاييانو 

 ماليـات نيـز   اسـاس  همـان  بـر  كه ،خود داير جفت و تعداد بنه و تناسب بود كه هر ده بـه
 شـكل  ارتـش  كـه  ش  1300 سـال  تـا  روش بنيچـه . بدهـد  سرباز هم تعدادي ،پرداخت مي

 بر خلاف نظام ،در روش بنيچه .بود برقرار يافت براي جذب و سازماندهي ارتش تري منظم
هاي مدرن اروپايي كه بر ارتباط ملت و دولت استوار شده بـود،   ملت  وظيفه و ارتش دولت 

  ).27: 1377 كرونين،(بود » اجتماع روستايي«واحد اجتماعي مبنا 
  

  پهلوي اول ةدورو تلاش براي نهادسازي نظامي در » خدمت اجباري«. 5
. ايـران دانسـت  سازي دولتـي در   مدرن و مدرن شبه پهلوي اول را بايد دورة نهادسازي دورة

رفت يـا بـه بيـان     ان تئوريزه و از جانب نظاميان به پيش ميفكر روشنتحولاتي كه از سوي 
 هويتي نـو بـر   تكوينسازي ايران و  مدرنبراي » قلم و شمشير«محمود افشار حاصل اتحاد 

نهادسازي در دو سطح و از اين روند  ).78 -  73: 1304 افشار،( دگرايي بو مليت و ملت ةپاي
حمايت خارجي آشكار از سوي دولت استعماري بريتانيا و حمايت . شد دو سو حمايت مي

هر دو جريان به يك دولت مـدرن بـراي تحقـق    . خواه داخلي ضمني از سوي جريان تجدد
انگلستان تـا پـيش از روي كارآمـدن رضـاخان و در     . هاي خود نيازمند بودند اهداف و ايده

كـردن   ثبـات  بـي اي انتهايي حكومت قاجـار سـعي داشـت منـافع خـود را از طريـق       ه سال
  .كند تأمينهاي وابسته  هاي پس از مشروطه و روي كارآوردن دولت مجلس
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 تشكيلها و آغاز نهادسازي نظامي او به ضرورت  رسيدن پهلوي قدرتبه  از پيش بريتانيا
  .متحد در ايران رسيد يارتش

انگلـيس،  خارجـة  كرزن، وزير امور  اي به رياست لرد در جلسه 1918 دسامبر 30در تاريخ 
و جنوب ساليانه سي ميليـون پونـد بـراي     ،اعلام شد كه حفظ امنيت ايران در شمال، شرق

سنگين و تثبيت امنيت ايران، پيشـنهاد  هزينة لرد كرزن براي كاهش اين . بريتانيا هزينه دارد
افسران خارجي و فرماندهي يك ژنرال انگليسي  تحت نظر ‘قشون ملي ايراني’كرد كه يك 

ايجاد شود و امور مالي ايران نيز با استفاده از كميسيوني مركـب از متخصصـان خـارجي و    
با ايـن پيشـنهاد موافقـت شـد و     . داري انگلستان اصلاح شود هدايت يك نماينده از خزانه

پـس از  . آن شـد  اجـراي  مـأمور شرق وزارت خارجه به سرپرستي شـخص كـرزن   ة كميت
) ش  1298مقارن با (م   1919هاي ايراني، در اوت  ماهه و تطميع طرفمذاكرات سياسي چند

بر اساس اين قـرارداد  . منعقد شد ،الدوله وثوق ،وزير ايران قراردادي بين انگلستان و نخست
داري انگلستان، مشاور مالي دولت ايـران و ژنـرال ديكسـون     آرميتاژ اسميت، كارمند خزانه

  ).26: 1388 آشنا،( رئيس كميسيون تجديد سازمان ارتش ايران شد

شرايط داخلي ايـران و ضـعف اقتصـادي انگلـيس و     علت اما با ابترماندن اين قرارداد به 
هاي ملي،  مقاومت بسياري از مردم و چهره همچنينرقابت ساير دول استعماري نظير روسيه 

  .جديد در ايران استقبال و پشتيباني كند يحكومت تأسيساز  شد كهآن  استعمار بريتانيا بر
نظمـي و   بـي قاجـار از قبيـل فقـر سراسـري و     دورة شرايط نامساعد اواخر  ،همچنين

بستر مهيايي را براي ظهور حكومـت جديـد    ،ناتواني حكومت مركزي در برقراري امنيت
تاريخي، بـا اجمـاعي بـين اسـتعمار     برهة در اين . آورده بود و نهادسازي نظامي به وجود 

. شـكيل شـد  ت »دولت پهلـوي «و استبداد نظامي  ،داخلي يگرا  ان غربفكر روشنبريتانيا، 
يـاد شـد سـعي كردنـد دولـت       ها اين حكومت، مجموع عواملي كه از آن تأسيسپس از 

 ـ . كنندپهلوي را پشتيباني  يكـي از ايـن    ؛گـوني داشـت   ااين حمايت ابعاد متفـاوت و گون
بري هبه ر جمفراكسيون تجدد مجلس پن .روند نهادسازي بود تأسيسها كمك به  حمايت

در ايـن مجلـس، بـه مـوازات     . اين نهادسازي بود يكي از حاميان اصلي سيدمحمد تدين
قاجاريـه و برقـراري حكومـت بـه رياسـت       ةانقراض سلسـل  ةواحد هطرح ماد«تصويب 

مصوبات در نهادسازي نظامي و اقتصـادي و سياسـي از   اي از  ، مجموعه»رضاخان پهلوي
تصويب قانون خدمت نظـام اجبـاري، تصـويب قـانون     : شود زير دست نمايندگان رد مي

سجل احوال، تصويب قانون ماليات اربابي و دواب، تصـويب قـانون مجـازات عمـومي،     
 غيـر تصويب الغـاي القـاب اعـم از نظـامي و      و انتظامي قضات،ة محاكمتصويب قانون 
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از ميان نهادهاي يادشـده ارتـش و نظـام     ).5: 1390 نيك، قائمي( نظامي براي افراد عادي
خدمت اجباري عمومي از اهميت بسزايي براي تحكيم دولـت نوپـاي پهلـوي و تسـريع     

  .سازي در ايران برخوردار بود لتم
 وزارت قـزاق،  فرماندهي بر افزون سال، همين ارديبهشت از كه خان رضا 1300 آذر 4 در

 در بود،) كشور( داخله وزارت مجموعةزير كه را ژاندارمري داشت، عهده به نيز را جنگ
 ترتيـب،  بـدين . داد پايان ژاندارمري سوئدي هفرماند خدمت به آذر 15 و كرد ادغام قزاق
 سـازمان  و شـدند  متمركـز  سـازمان  يك در كشور انتظامي و نظامي هاي سازمان ينتر مهم

 آن عنـوان  كـه  دسـتورالعملي  در رضـاخان  ،1300 دي 14 در. شد نهاده نام قشون جديد
 كرد اعلام را جديد قشون ساختار و نظامي سازماني تحولات بود، ‘قشوني عمومي حكم’
  .)37 :1389 تقوي،(

وي با ادغام نيروهاي قزاق و ژاندارمري در وزارت جنـگ قشـون متحدالشـكلي پديـد     
اتحـاد قشـون در حـالي    . او شـد   سپس پادشاهيو وزيري  موجب نخست نخستآورد كه 

ها برتري داشتند و از حقوق  ها آشكارا بر ژاندارم صورت پذيرفت كه در نيروي جديد، قزاق
هـا بودنـد كـه در كودتـا و پـس از آن       و مزايا و مناصب برتر برخوردار بودند، زيـرا همـان  

كه از  ،هايي در قشون شد همين امر موجب نارضايتي و شورش .رضاخان را پشتيباني كردند
آن جمله قيام سرگرد لاهوتي در تبريـز و نيـز شـورش برخـي از فرمانـدهان نظـامي نظيـر        

  .)92 -  81: 1390 كرونين،(سرهنگ پولادين بود 
گيري حكومت رضاخان در ايران بسـيار بعيـد بـه نظـر      بدون ارتش جديد امكان شكل

اش را با تكيه بر ارتش  رضاخان تلاش كرد تغييرات مورد نظر سياسي و اجتماعي. رسيد مي
الشكل را براي حكومت پهلوي بايد در سـه   كاركردهاي ارتش متحد. يكپارچه به پيش ببرد

نهادسـازي   فرايندرتش جديد و متحدالشكل بخش مهمي از ا ،نخست :كرد  بندي طبقهدسته 
هـاي ديگـر    برقراري نظام سياسي يكپارچـه و متمركـز و سـركوب كـانون     ،دوم ؛مدرن بود

 گرايـي  ملـي   ايـدة دادن هويت جديد ايرانـي مبتنـي بـر     شكل ،سوم؛ قدرت در سراسر ايران
  ).سازي حكومتي ملتپروژة (

نگ رضاخان و تجددخواهان مستقر در مجلـس، در  چه در فهم اقدامات بعضاً هماه آن
حـائز اهميـت اسـت، توجـه بـه ارتـش و        ،تصويب قانون سربازي و تقويت ارتش جديد

. سازي حكـومتي اسـت   ملتتوسعة مدرنيزاسيون و پروژة بخشي از منزلة  نيروي نظامي به
 ييـابيم كـه ارتـش ط ـ    درمي ،با مرور عمليات نظامي آن دوران ،شاهدي بر اين مدعا رايب

سـاز   سرنوشـت يت فراگير و مأموردر هيچ ) 1320 -  1304(هاي حكومت پهلوي اول  سال
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هاي  ها و شورش كند و حتي در نبردهايش در برابر مقاومت مرزي شركت نمي برونجنگيِ 
كه به استعداد و اسـتراتژي و قـوة جنگـي ارتـش متكـي باشـد، بـه         آنداخلي نيز، بيش از 

وابسـته بـود    ،دادن به سران قدرتمند محلي باجنظير رشوه و  ،ي سياسي و اقتصاديها حيله
و  1308هـا در سـال    بختيـاري نمونة بارز ايـن سياسـت را در شـورش     .)68 -  66: همان(

در فهـم اقتضـائات و    ،رو ايـن از . توان مشاهده كرد سركوبي شيخ خزعل در خوزستان مي
ارتش جديد و نظام سربازي اجباري در حكومت پهلوي بايد وزن اصـلي  تشكيل الزامات 

ي چون نوسازي و بسط تجـدد و  يها همؤلفرا در تحليل چرايي پيدايي و تداوم سربازي به 
  .سازي در ايران داد ملت

  
  سازي نظام خدمت اجباري و ملت. 6

 ةدوردر ارتش جديـد   ين تغييري كهتر مهماند،  كه بسياري از محققان اشاره كرده طور همان
گرايي در ايران عمل كند اجراي نظام  ملي ةتوسعپهلوي اول به وقوع پيوست و توانست در 

بـار دولـت بـه     اولـين در اين نظام بـراي   ).133: 1391 آبراهاميان،( سربازگيري اجباري بود
رضاشـاه كـه تجربـة تركيـه و     . ها و نفوس خود به چشم منابعي براي قدرت نگريست توده

اجباري از شهروندان در ارتش مشاهده كرده بود، مصمم به  ةاستفادكشورهاي اروپايي را در 
  .گيري اجباري شد اجراي سرباز

پس از مشـروطه بـه آن    هاي دولت ملي مقتدر كه ايرانيان ين پايهتر مهمدر واقع يكي از 
حكومـت   ةتوسـع تنهـا بـراي تثبيـت و     سربازي نه. عمومي بود ةوظيفانديشيده بودند نظام 

وابسته   غيرو   طلب اصلاحمتعادل   ن و جناحد، بلكه اقشاري از مردم و روحانياپهلوي مهم بو
 ةوظيف ـ  در مجلـس شـوراي ملـي از برپـايي نظـام      االله سيدحسن مدرس هم به رهبري آيت

اهميت  ةدربار پهلوي حكومت تشكيل و ارتشكرونين در كتاب . كردند ميمومي حمايت ع
  :نويسد سربازگيري اجباري در اذهان نخبگان ايراني مي

طلبان ايراني بـود كـه    اصلاحاجباري عمومي از آرزوهاي ديرينِ وظيفة معرفي سيستم نظام 
معتقد بودند وجود يك ارتش نيرومنـد و ملـي بـراي نوسـازي و پيشـرفت كشـور كـاملاً        

اعتقاد ايرانيان به كاركردهاي منسجم سربازگيري بـه قـدري نافـذ بـود كـه      . ضرورت دارد
در اوايـل  . هرگـز مـورد توجـه قـرار نگرفـت      كايِ كوچ ـ يك ارتش حرفه تأسيسحل  راه

شد  ملي شناخته ميتوسعة اجباري به عنوان يك گام لازم در راستاي  ش خدمت نظام  1300
  .)231 :1377 كرونين،( بود ‘طلبان اصلاح’كار  هاي حزب محافظه از برنامه يو حتي يك
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االله شهيد مدرس  طلبان مجلس، به قدري جذابيت داشت، كه آيت اصلاحاين عقيده براي 
عمـومي   ةوظيف ـاسـلام و   از فروع دين در نطق خود در مجلس سربازي اجباري را بخشي

وي . دانسـت ) عـج (  عصـر در زمان غيبت امام » جهاد دفاعي«و مصداقي از حكم  مسلمانان
  :گونه توضيح داد ضرورت سربازي را بر اساس مباني اسلامي اين

مبعوث شد يكي از احكامي را كـه آورد جهـاد بـود؛ يعنـي در      )ص(  روز اولي كه پيغمبر
دهد كه در هزار و سيصد سـال قبـل قشـون     پس تاريخ نشان مي. هزار و سيصد سال قبل

داننـد   اي است كه آقاياني كه اهل فقه هستند مي عمومي و اجباري بوده است و اين مسئله
كـردن بـه تيرانـدازي و     مشقيعني كه يك بابي از ابواب كتاب فقه ما، سبق و رمايه است، 

اين البته مقتضاي آن روز بوده است و سواري و تيراندازي را از بـراي علـم   . سواري اسب
پـس بايـد   . سـواري  طيارهنويسم  ولي اگر امروز كتاب بنويسيم، مي. جنگ مهيا كرده است

د و اگـر اتفـاق   كه اگر اتفاقي افتاد بتوانند دفاع كنن عموم مسلمين محيط باشند از براي اين
هذا هر مسلماني كه عقيده به نماز و خمـس   بنا به علي. ... توانند بكنند بيفتد، جهاد هم مي

طـوري   و زكات و حج دارد بايد به جهاد و دفاع عقيده داشته باشد و اين عقيده هم همين
ايـده  كـه ف  ايـن . ام آمد در بـروم  اگر دزد خانه] ولي[فايده ندارد كه من عقيده داشته باشم 

فرمايند كه آن  جا تأمل دارند و مي حالا اگر آقايان در اين. ندارد بايد ياد بگيرم كه در نروم
اما اين يكي را نبايد ياد گرفت و هر وقت دشمن آمـد آن  . چند تا ديگر را بايد ياد گرفت

ام اين است كه هر كس صاحب اين عقيده باشد منكر ضروري  بنده عقيده. وقت آدم برود
 اي وريات دين اسلام است، يعني كافر است پس بايد آن را هم ياد بگيريم و مسئلهاز ضر

طـور   كه آقايان فرمودند كه يك قسمتي را ياد بگيريم و يك قسـمتي را يـاد نگيـريم ايـن    
نيست و آن وقتي كه بنيچه را قرار دادند كه اجباري خصوصـي باشـد، يـا شـايد قـدرت      

لكـن امـروز مـن    . شده اسـت  ن مردم مهيا نبودند نمينداشتند و يا اگر قدرت داشتند چو
. اند كه اكثر بلكه تمام دنيـا بلـد هسـتند    ام اين است كه مردم مهيا هستند چون ديده عقيده

مردم بلد هستند، مـا  همة گويند  شنوم مي جاها كه مي ولي اين. ام جاها نرفته من ژاپون و آن
  .)221 -  218: 1390به نقل از عاقلي، ( خواهيم بلد باشيم هم مي

حفـظ صـحت و    و پرچم نطق خود فوايد خدمت زير ةادامدر  همچنيناالله مدرس  آيت
برشمرد كه بايد دولت با اجراي نظـام سـربازي   براي جوانان سلامت و نيز حفظ اخلاق را 

  6.)همان( ها موفق شود اجباري به تحقق آن
هاي حياتي رژيم  از برنامه ينظام اجباري پروژه و اقدام و دستور كار مهم ،سوي ديگر از

 ةوظيف ـ نظـام  قـانون  تصـويب  بحبوحـة  در. ي او بودفكر روشنجديد و حاميان سياسي و 
 اقدام اين و ندافتاد تكاپو به هم حامي رضاخان تجددخواه انفكر روشن مجلس، در اجباري
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 آنـان  نظـر  از. شـمردند  هـا  تـوده  و نفـوس  براي علاجي و ملت حال ةفايد مفيد را مترقيانه
 شدن ساخته و مردم تربيت براي دولت جانب از بايد كه بود مهم تمهيد دو مدرسه و ورزش
 و آداب كـه  بود اي مدرسه آن از قسمي بود، قسم دو نيز مدرسه و شد مي گرفته كار به ملت

 ةمدرس ـ سـربازخانه، . بود توانايي ةمدرس ديگر قسم و آموخت مي مردم به را دانايي اسباب
   .آموزد مي را تواناشدن ها توده و جوانان به كه جايي ؛بود توانايي

 دورة در :نويسـد  مـي  نشـريه  اين 5 ةشمار در فرنگستان نامة نويسندگان از فرهاد احمد
 بايد چون. شود نمي آشنا ترديد با سرباز ديگر است الاطاعه واجب حكمي هر چون سربازي

 در سـربازخانه  در زنـدگي . ندارد هراس و بيم اشكالِِ از بدود خصم جلوي به كف رب جان
  .آموزد مي پرستي وطن و دوستي نوع هم پروراند و مي برادري و محبت سربازان قلوب

 جـايي  عقيـده  اخـتلاف  و سياسي بحث سربازخانه محيط در كه جا آن از اين، بر افزون
 حـس  بـا  جوانـان  و رود مي ميان از »است بخش زيان كشور براي كه عقايد اختلاف« ندارد
  .آيند مي بار شناسي وظيفه

 و شده متفرق مملكت اطراف در اند شده تربيت عزم با و ،رشيد توانا، همه كه سربازان اين
 تبليغ گوشه هر در را خانواده و وطن حب وظيفه، انجام حس قانون، اطاعت تربيت، و نظم
  ).183: 1390 انتخابي،( كنند مي

كه ارگان مطبوعاتي  قشونمجلة هاي خود در مجلس و نيز  رضاخان در نطق ،همچنين
  نظـامي بـود، اجـراي نظـام    برجسـتة  منصـبان   صـاحب سـپه و   افكار سـردار  ةو بازگوكنند

ين تـر  مهـم سرباز را از   سربازگيري اجباري و پيوند ارتش به ملت و تكيه بر نيروي انساني
اين رابطـه   قشوننويسندة مجلة . دانست مقتدر در دنياي جديد مي يقشونالزامات تشكيل 

  :دهد شرح مي  گونه را اين
 و ملـت  دو و مملكت دو ميان نيست، جهانگيري براي و پادشاه دو ميان جديد هاي جنگ
 اسـت  جاهـد  ملتـي  هر. است وطن تجارت توسعة و ملت عظمت و شرافت كسب براي
 و آسـايش  اسـباب  وسـيله  بـدين  و بفروشـد  را خـويش  متـاع  دنيـا  وسـيع  بـازار  در كه

 بـراي  امـروز  هـاي  جنـگ  اخُـري  عبـارت ه ب ؛كند فراهم را مملكت نفرات مندي سعادت
 دو. نيسـتند  جنـگ  در هـم  با قشون دو و پادشاه دو است مشتري و خريدار انحصاردادن

 و واقـع  در. كشـند  مـي  يكـديگر  روي بـر  شمشـير  برخواسـته،  يكـديگر  مقابـل  در ملت
 ملـت  از قشـون  جهت اين از هستند، جنگ در ديگري قوم با قومي يك نفرات الامر نفس
مركـز اسـناد ارتـش جمهـوري     ( اسـت  ملـت  خود ملت، بلكه از جزء يك نيست بيگانه

  ).2: 1300 ،اسلامي ايران
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هـا در برابـر هـم     و ملـت  اسـت  در دنيا تغيير كرده  از منظر ايشان، حال كه منطق جنگ
زم است كه ارتش جديد ايران هم به ملت خويش براي كسـب قـدرت تكيـه    ايستند، لا مي
سربازگيري از معدود قوانين و اصلاحاتي بود كه در محافل سياسـي    بدين ترتيب نظام. كند

و روحـانيون مجلـس شـوراي     ،طلب اصلاحنخبگان اعم از تجددخواه،  ةهمپايتخت تقريباً 
. نظـر داشـتند    دهي يك دولت و ارتش مقتـدر اتفـاق   در شكل ششملي بر تصويب آن و نق

. ديدند كه گاه اين مناظر در برابر هم بودنـد  اجباري را از منظر خود مي  اگرچه هر يك نظام
بــراي  ،بايــد افــزود كــه همــة توجيهــات نخبگــان سياســي و نظــامي آن عصــر ،همچنــين
پهلـوي بـه حسـاب     ةدورزي سـا  ملـت  ةپروژي از ئكردن خدمت نظامي، لزوماً جز همگاني

كردن سربازي اقدامي بود براي دفاع از كيـان اسـلام در    اجباريبراي شهيد مدرس . آمد نمي
گراها اين كار كمك به يكپـارچگي ايـران و نفـي هويـت عشـايري و       براي ملي ،برابر كفار

 ـ بـه و براي رضاخان و امراي ارتش داشتن سـربازان پرشـمار    ،قبيلگي ايرانيان رت قـد  ةمنزل
عمومي در شـرايطي شـكل گرفـت كـه      ةوظيفنظام  ةاوليدر واقع، نطفة . تر بود نظامي بيش

مبدعان و مؤسسان آن كاملاً بر كاركردهاي آن اتفاق نظر نداشتند و هر يك انتظارات خاصي 
  .از نظام وظيفه داشتند

به تصويب  1304خرداد  16ماده، در  32سرانجام قانون خدمت نظام اجباري مشتمل بر 
اتباع ذكـور ايـران، اعـم از نفـوس      همةبه موجب مادة اول آن، . مجلس شوراي ملي رسيد

سالگي موظف  21شهري و روستايي و ايلات و افراد ساكن خارج از كشور، از ابتداي سن 
قـوانين مركـز    آرشـيو ( 7.بـود دمت نيـز دو سـال   به خـدمت سـربازي بودنـد و مـدت خ ـ    

  ).217: 1304 ،هاي مجلس شوراي اسلامي پژوهش
بدين ترتيب، همة افراد مذكر بدون توجه به منطقه يا ايل آنان موظـف بـه انجـام خـدمت     

اي   اين امر نيازمند آمار دقيقي از افراد كشور بود، و به همين علت، ابتدا اداره. سربازي شدند
دارة كل احصائيه و سجل احوال تشكيل شد و براي تعيين تعداد جمعيـت كشـور و   به نام ا

با تصويب قانون خدمت . ثبت احوال آنان نيز قانوني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد
ايـن دايـره در   . شد تأسيسسربازگيري و نظام اجباري نيز در سازمان قشون  ةدايراجباري، 

ة نظـام وظيف ـ  ةاداربا عنوان  1307يير نام يافت و در سال نظام وظيفه تغ ةاداربه  1305سال 
 1309تدريج تكامل يافت؛ به طوري كـه در سـال    بهسازمان اين دايره . عمومي معرفي شد

نظـامي بـه    ةگان هاي هفده مستقل بود، سازمان ةحوزمركزي و هفت ناحيه و دو   ةادارشامل 
از نظـر تشـكيلات    1314اين مناطق و نواحي تا سـال  . سربازگيري تبديل شد ةمنطقهفده 

مركزي بودند؛ ولي از اين سال از نظر انجـام وظـايف    ةادارسازماني و امور فني كاملاً تابع 
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بـا   1316در سـال  . مركزي شدند  ةادارها و از لحاظ كارهاي فني تابع  سازماني جزو پادگان
ور ايران از لحاظ نظام وظيفـه و عمـل سـربازگيري بـه ده     توجه به تقسيمات كشوري، كش

هـاي   بـه حـوزه   و سـپس  )هاي اصلي حوزه( منطقه و هر منطقه به هشت شهرستان نظامي
ايـن   ،در نتيجـه . فرعي به وجود آمد ةحوز 575فرعي تقسيم شد؛ به طوري كه در مجموع 

ات مورد نظـر رضاشـاه   سازماندهي اداري همراه با گسترش ادارات ثبت احوال بود كه نفر
  ).64: 1389 تقوي،( شد مي تأمين

در  ،به طور خواسته و ناخواسـته  ،عموميوظيفة   خدمت اجباري يا همان نظام تأسيس
نظام ثبـت احـوال    تأسيسآورد كه  از نهادهاي نوين را به همراه مي يكنار خود موج ديگر

طي اين اقدامات ايرانيان كه تا پيش از ايـن بـا نسـب و مـذهب و ايـل      . ها بود يكي از آن
شدند، بـا صـدور شناسـنامه و فراخـواني بـه ارتـش و خـدمت         خويش شناخته ميطايفة 

. هويت ملي برساخته و القايي از سـوي حكومـت شـناخته شـدند     چهارچوباجباري در 
نظام سربازي عمومي بـا  اندازة اي به  پهلوي اول هيچ برنامهدورة  يشايد بتوان گفت كه ط

. شخص شاه و مسئولان حكومتي و نظامي پيگيري نشـد ويژة گستردگي بسيار و با اهتمام 
  ،بر اثر اجراي اين برنامه و قانون

نفـر در سـال    42000گونه رشـد كـرد و از حـدود     شمار سربازان ارتش ايران ناگهان قارچ
 18رسيد كه در  1320نفر در سال  127000و  1316نفر در سال  105451د به حدو 1309

نفر نيز وجود داشت كه با توجه بـه   400000ر سازماندهي شده بودند و قابليت بسيج كلش
شمار   ميليون نفر بود، رقم عظيمي به 5از  تر كمكه جمعيت فعال مذكر ايران در آن زمان  اين
  ).74: 1390 كرونين،( رفت مي

قـومي در   يتـوازن  بـي اين كار بـه  . كردسربازي ارتش ايران را دگرگون  ةوظيفخدمت 
تركـي پايـان داد و سـرانجام افسـران و      /تشكيلات نظـامي ايـران و برتـري عنصـر آذري    

با ايـن حـال   . داران و سربازاني پديد آورد كه بازتاب دقيق تركيب قومي كشور بودند درجه
ايي نظامي اندكي را نيـز كـه ارتـش قـبلاً داشـت از آن      مدت، خدمت سربازي كار كوتاهدر 

شد  يان عشايري بود و كوشش ميجو جنگقدرت رزمندگي ارتش هميشه متكي به . گرفت
تدريج از وجود سربازاني كه تحصيلات كافي و آمـوزش نظـامي درسـت ندارنـد يـا       بهكه 
  .)75 :همان( اند استفاده نشود شدت مرعوب شده به

پهلــوي اول بــا موانــع و  ةدوروظيفــه ماننــد بســياري از قــوانين   اجــراي قــانون نظــام
هايي كه باعث شد رژيم پهلـوي اجـراي كامـل     مقاومت. شد رو هاي اجتماعي روبه مقاومت

به تعويق بيندازد و پس از آغـاز آن نيـز در ايـن سـال      1306سربازگيري اجباري را تا سال 
بري علما در شهرهاي جنوبي و تبريـز بـه   هاي مردمي در مخالفت با اين قانون به ره جنبش
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هاي ديگر از عوامل  هاي سربازگيري در كنار نارضايتي كه هراس از كميته  آنضمن . راه افتاد
كه به گمان  ،رضاشاه در مورد خدمت وظيفه ،با اين حال. بود 1308سال در شورش عشاير 
قاطعيـت داشـت و    ،رفـت  مـي نوسازي او به شمار  ة برنامن ستون مركزي اشماري از محقق

در  بسـياري تـا حـد    1309او در سـال  . ها را درهم بشكند سرانجام تصميم گرفت مقاومت
رژيـم در تحميـل قـانون خـود بـر شـهرها و منـاطق        گرچه ا. كار موفق شد  اين دادن انجام

در مورد عشاير بسيار هوشيارانه و بـا احتيـاط    1310 ةدهروستايي موفق بود، اما در سراسر 
 1310 ةدهفقط در اواسط . تدريج اين قانون را به آنان بقبولاند بهخواست  كرد و مي مل ميع

مند براي سربازگيري از ميـان عشـاير انجـام گرفـت،      هاي جدي و نظام بود كه اولين تلاش
كنـدي و سـال بـه سـال پـيش       بـه هاي سـربازگيري   گرچه از آن زمان به بعد نيز كار كميتها

سربازگيري از عشاير كاملاً فراگيـر نشـده بـود و     1310 ةدهواخر ادر  ،با اين حال. رفت مي
وضع تقريباً باثبات كشـور و  . شد مي رو روبهاي  پراكنده ةمسلحانهاي  گاه با مقاومت هنوز گه

باعـث شـد، نظـام     شمسي اول قرن چهاردهم هجري ةدههاي عشايري  يافتن شورش پايان
 :همان(نيروي انساني ارتش پهلوي جا بيفتد  تأمين درپايدار  يروش منزلة سربازي عمومي به

يابي رضاخان پهلوي با واكنش شديد اجتماعي  نخست قدرت ةدهاگرچه اين نظام در  .)77
ها بـا   در ادامه به شرح طيفي از مخالفت. ها شكسته شد تدريج اين مقاومت بههمراه بود، اما 

منجـر شـد، و تـا حـدودي      1306سـال   اين قانون در بين اقشار مختلف جامعه كه به قيـام 
  .هاي قدرت نوپاي پهلوي را به لرزه انداخت، پرداخته خواهد شد پايه

  
  مقاومت اجتماعي در برابر خدمت اجباري 1.6

راحتـي پـذيرش    بـه آن،  تأسـيس  ايبر خلاف توافق نخبگان بر ،عمومي ةوظيفاجراي نظام 
ايران قـرار گرفـت و    ةجامعزيرا از همان ابتدا در تضاد با ساختارهاي سنتي  ؛عمومي نيافت

يكـي از   ،در واقـع . در پـي آورد  را ،نظير مردم و علما ،هاي مختلف مقاومت نيروها و گروه
هـا   مقاومتي كه تا سـال . وظيفه مقاومت مردم بود  مشكلات مهم در اوايل اجراي قانون نظام

نيروهـا و  . شكسـته نشـد    ز با اعمال زور و اجبار دولتـي درهـم  ادامه داشت و در نهايت ج
يكي از  ؛كردند چند دسته بودند طبقات اجتماعيِ كه در برابر اين اقدام رضاخان مقاومت مي

عشاير كه در تمـامي تـاريخ ايـرانِ پـس از     . ها سران قبايل و عشاير ايران بودند ين آنتر مهم
و نيـز    فرات مسلح خود، در تعيين دولـت و حكومـت  اسلام، با تكيه بر قدرت سربازان و ن

هـا حاضـر نبودنـد     آن ؛كردند با اين اقدام به مبارزه برخاسـتند  دفاع از بيگانگان نقش ايفا مي
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هاي خود را در اختيار حكومت رضاخان و ارتش متحدالشـكل   و سلاح جو جنگنيروهاي 
شـهري، شـامل كسـبه و تجـار و     وظيفه طبقـات    گروه ديگر از مخالفان نظام. او قرار دهند

شدن اين قانون نيروي فعال و شاغل به كارشان را  اجراييبودند كه با  ،گران اصناف و صنعت
  .دادند از دست مي

وظيفـه مخالفـت كردنـد،      ديگري كه به پشتوانه و خواست مردم بـا قـانون نظـام    ةدست
 ةقاطب ـهاي پس از مشروطه و جنگ جهاني اول، خواست  در خلال بحران. ن بودنداروحاني

 يوابسته اين بود كـه ايـران قشـون    ان غيرفكر روشنعلماي بزرگ شيعه در نجف و ايران و 
هـاي   و بـا نـاامني   كنـد قدرتمند و يكپارچه داشته باشد تا بتواند از كيان مملكت شيعه دفاع 

هرج و مرج داخلـي و ضـعف و    علتاما اين خواسته به  ،خيزدمداوم در كشور به مقابله بر
جهـت و   ينبـه هم ـ . محقق نشد سلسله اين احتضارهاي  وابستگي پادشاهي قاجار در سال

نظـام،   يقانون خـدمت اجبـار   يبدر هنگام تصو ،يمملاحظه كرد يناز ا يشكه پ طور  همان
 مصـالح  حفـظ  بـراي  مـدرس  نيدحس ـس االله يتآ يكار به رهبر ياز علما در ابتدا يا دسته

 معاونـت  مسـلح،  نيروهاي قضايي سازمان( شدند اجباري ةوظيف  موافق نظام اسلام مملكت
رضـاخان   هـاي  ياستاز س ياريمرحوم مدرس هر چند با بس ).4: 1380 ،حقوقي و قضايي

. دانسـت  يبه مصلحت كشـور م ـ  كار ابتداي در را وظيفه  سر مخالفت داشت، اما قانون نظام
به حساب موافقـت   يدنبا را وظيفه  چون مرحوم مدرس با قانون نظام ييعلما يهمگام البته

 وابسته به او نوشت، زيرا دفاع علما از قـانون نظـام   و اقدامات ارتش يعلما با نظام رضاخان
قدرتمند و به تبع آن حراست از مملكت شيعه و پاسـداري از   يوظيفه دفاع از تشكيل ارتش 

هاي مردم با اين قانون بـه مخالفـت    همگام با تودهن وروحاني ةقاطب ،به همين جهت. آن بود
كردن  مستثني با ،شدوظيفه سعي   هر چند در ابتداي تصويب و اجراي قانون نظام. پرداختند

هـا را درهـم بشـكنند، امـا      آنو  دهندرا كاهش  ها مخالفت ،8ن و مجتهدانابرخي از روحاني
االله آقا نوراالله نجفي اصفهاني نشان داد  آيتو قيام مردم اصفهان به رهبري  1306سال  ةواقع

  .كنند كه علماي مذهبي و ساير اقشار در اعتراض به اين قانون يكپارچه عمل مي
اين مقاومت روحانيت را كه هايي از  ، پارهايران سالة بيست تاريخ ةنويسند ،حسين مكي

االله آقـا نجفـي اصـفهاني صـورت گرفـت،       به خواست و پشتيباني مردم و به رهبـري آيـت  
  :كند گونه روايت مي  اين

 نظـام  ةادار بـود،  اصـفهان  اسـتاندار  حكمت مشارالدوله وقتي) ش  1306( ق  1346 سال در
 آگهي اين انتشار. گرديد آگهي سربازي مشمولان صورت و شد تأسيس اصفهان در اجباري
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 اجبـاري  نظـام  قـانون  ضد بر تظاهرات و شد شروع عمومي تعطيل كرد، متشنج را اصفهان
 ـبه  جويي چاره براي مردم ةتود و گرديد آغاز  و فشـاركي  ملاحسـين  و نـوراالله  شـيخ  ةخان

 را اجباري نظام قانون اجراي شخصاً كه نوراالله شيخ. آوردند روي شريعتمدار و سيدالعراقين
 ديد نمي مصلحت هم را دولت برابر در مقاومت و دانست نمي صلاح بود، كه صورت آن با

 انجـام  بـراي  كـه  داد قول و كرد دعوت آرامش به را مردم روحانيون ساير با رايزني از پس
 نشـود  انجـام  منظور مقاصد تا و نمايد مهاجرت قم به دولت با مذاكره و مردم هاي خواسته

 ،نـوراالله  شيخ دادند، خاتمه عمومي تعطيل به مردم ترتيب اين با... . بماند باقي مهاجرت در
 و روحاني نفر يكصد از بيش و سيدالعراقين و فشاركي و) شريعتمدار( نجفي الدين كمال آقا

 شـيخ . نـد كرد مهـاجرت  قـم  بـه  مردم شكوهمند مشايعت ميان در مردم از گروهي و طلبه
 قـم  بـه  را همـه  و فرسـتاد  ايران روحانيان و مجتهدان تمام براي اي نامه دعوت قم از نوراالله
 مـردم  ةعام ـ نفع به و شرعي ةوظيف او ةعقيدبه  كه هدفي پيشرفت در متحداً تا كرد دعوت
 گـروه  به و پذيرفتند را دعوت اين مختلف شهرهاي از روحانيون از بعضي. كنند اقدام بود،

 مشـهد  و شـيراز  جملـه  از شـهر  چنـد  در). 1306 آبان( پيوستند قم در مهاجرت روحانيان
 و گرديـد  مخـابره  دولـت  به مردم و روحانيان طرف از هايي تلگراف و شد عمومي تعطيل
 آقـا  رهبـري  بـه  تظاهرات شيراز در مخصوصاً كردند، تأييد را قم ةعلمي هيئت هاي خواسته

 شـيخ  و شـد  مـي  تـر  افزوده روز هر نيز جمعيت تعداد بر بود، دار دامنه مجتهد سيدنورالدين
 اطـراف  در و رفـت  مـي  منبر بر نماز از پس و گزارد مي نماز صحن پشت مسجد در نوراالله
 انتقـادي  و تنـد  بيـاني  با پروايي بي و فصاحت نهايت در و شرعي منطق با خودشان مقاصد
 مفاداً شد مخابره الوزرا رئيس و مجلس به نوراالله شيخ طرف از ييها تلگراف. راند مي سخن

 ها مدت 9.شود برقرار بايد داوطلب نظام و است اجباري نظام از بهتر اجباري تعليم كه اين به
 ادامـه  قـم  ةعلمي ـ هيئـت  با دولت رئيس و مجلس رئيس و دربار بين نامه و تلگراف تبادل
 الوزرا رئيس .آمد ري شهر به شريعتمدار كه آن تا بودند آمد و رفت در ييها واسطه و داشت

 الـوزرا  رئـيس  ملاقـات،  ايـن  اثـر  در و شـد  شـرفياب  شـاه  خـدمت  بعـد  ،كرد ديدن او از
 شـاه  امـر  بـه  ظهيرالاسلام و جمعه امام اتفاقه ب) تيمورتارش( دربار وزير و) مخبرالسلطنه(

 عاقبت و كردند يمفصل مذاكرات و ملاقات علميه هيئت و نوراالله شيخ با و شدند قم عازم
  :پذيرفت را مواد اين دولت و شد توافق
 مجلـس؛  در علمـا  از نفـر  پـنج  انتخابات. 2 اجباري؛ نظام قانون در نظر تجديد. 1

 مربوط مواد اجراي. 5 منهيات؛ از جلوگيري. 4 ولايات؛ كلية در شرعيات ناظر تعيين .3
  .شرع محاضر به

 از و شد موافقت و رسانيد شاه عرض به و آورد هرانت به دولت رئيس را پيشنهادها اين
 ييدلجو در نيز تلگرافي خط دست. گرديد مخابره شاه به گزاري سپاس تلگراف علما طرف
 ةلايح ـ دولـت  طـرف  از كـه  بـود  اين بر قرار و شد صادر 1306 آذر ام سي تاريخ به آقايان
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 شـيخ . شـود  تقـديم  مجلـس  بـه  و تهيه علميه هيئت نظر مورد اصلاحات ةزمين در مقتضي
 و مـواد  قـانوني  تصـويب  بـه  موكول را قم از مراجعت علميه هيئت اعضاي ساير و نوراالله
 از قبـل  اما ،شد تقديم مجلس به و تهيه دولت طرف از لايحه اين. ندكرد خودشان پيشنهاد

وراالله  شيخ حال 1306 ماه دي چهارم شب در شود طرح مجلس در كه آن  شـده،  منقلـب  نـ
  ).425: 1374 مكي،( 10درگذشت

هـا از ايـن    وظيفه نبود، بلكـه آن   به قانون نظام در اعتراض فقطدر قم  مجتهدانتحصن 
هـاي مسـتبدانه و مغـاير بـا شـريعت رضـاخان        فرصت استفاده كردند تا در برابر سياسـت 

مشـروطه خواسـت    ةدوركـه از   ،و نظارت شرعي بر اقـدامات حكومـت را   كنندايستادگي 
صـورت اقـدامات    و نيز به حاكميت بفهمانند كـه در  كنندعلماي اسلام و مردم بود، محقق 

و دسـتگاه   كننـد  ن و علما به كمك مردم احقاق حقوق شرعي و ديني مياضد ديني روحاني
هـاي علمـاي    نامـه  كه دقت در محتواي دعوت چنان ؛كنند ميها را با خطر مواجه  سياسي آن

خـوبي اهـداف    بهها  آن ةگان هاي شش متحصن در قم از علماي شهرهاي مختلف و خواسته
 بـراي هيئـت علمـاي اصـفهان كـه      ةنامدر قسمتي از . كند ميكلي رهبران قيام را مشخص 

  :پيوستن به تحصن نوشته شده، آمده است در دعوت از علماي كرمان،
كه خود را مسـئول حفـظ ديانـت اسـلام و حراسـت       اي كساني ،اي حافظين ثغور اسلام

دانيد كه امروزه اسلام بـه چـه    دانيد، آيا مي م مياحكام سيدالانام عليه الاف التحيه و السلا
غربت فجيعي دچار است و تهاجم طبقات ملاحده و زنادقه و فسـقه، بـلاي ديـن مبـين     
  گرديده يا نه گمان نداريم كه از شدت فجايع اسلامي بر احدي مخفي بوده باشد در ايـن 

روزگـار بـاقي   صحنة نام ما در ه تاريخي بلكة شود راضي شد كه اين  صورت چگونه مي
  ).8: 1375 به نقل از اسماعيلي،( ...ماند و 

جنـگ و  مسـئلة  تحديد اختيارات مجتهدان شيعه در  عموميوظيفة   اجراي قانون نظام
 بـراي نشـين،   بست مجتهداننوراالله اصفهاني و ديگر  رفت و اقدام آقا جهاد نيز به شمار مي

بازگرداندن حق شرعيِ بود كـه قـانون شـريعت اسـلام در تنفيـذ حكـم جهـاد و اعـلان         
دانستند كه اين نيروي جديـد بـيش    زيرا آنان مي ،سربازگيري در اختيار علما قرار داده بود

قرار بگيرد، به ابزاري بـراي   مسلمانانكه در اختيار رفاه حال عامة مردم و در خدمت  آناز 
ايـن  . هاي استعماري در ايـران تبـديل خواهـد شـد     ن و نفوذ سياستبسط استبداد رضاخا

مكاتباتي  .توان گذاشت مخالفت را به حساب مقاومت علما با روند نوسازي پهلوي نيز مي
گيـرد،   وزيـري انجـام مـي    در قم با وزارت دربار و نخسـت  مجتهدانكه در مدت تحصن 

و مبناي مخالفت علمـا را نشـان   خوبي نيات حكومت از برقراري قانون خدمت اجباري  به
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شـود،   ارسـال مـي   1306آبان  17دهد؛ در تلگرافي كه از سوي علماي مهاجر در تاريخ  مي
  :چنين خطاب شده است

اگر عقلاي عالم بخواهند براي خرابي مملكت و اخـتلاف مـابين دولـت و تنفـر آحـاد      ... 
تر از جعل چنين قانوني به. رفتن مذهب و زراعت و كسب، ترتيبي بدهند بينمملكت و از 

  .به دست نخواهند آورد) خدمت اجباري(

  :چنين بود و پاسخ دولت هم اين
شرافتي بخوابند و مـردم ده را سـپر بـلاي خـود      سزاوار نيست، مردم شهري در بستر بي... 

هر ملتي بايـد  . بر شهري و غير شهري وارد است ‘واعدالهم ماستطعتم من قوه’كنند، تكليف 
هاي امروزي مانند توپ و تفنگ و طياره و تانك را بياموزد والا مبتذل  آداب استعمال سلاح

نظام عمومي كه به غلط، اجباري تسميه شده، در ميان تمام ملل زنـده متـداول   . خواهد شد
جوانـان قـوي     جـة دمت نظـامي پن خ ـواسطة به و زيرا كه عقلاً تربيت بهتري نيافتند  ،است
  ).3: 1380 ،حقوقي و قضايي معاونت مسلح، نيروهاي قضايي سازمان(شود  مي

ن بازتاب مخالفت مردم نيز بود، زيرا با اجراي اين قانون ااز سوي ديگر، اعتراض روحاني
نيـروي كـار    بـر  تر در آن موقع مبتنـي  در نظام معيشتي و اقتصادي مردم و اصناف، كه بيش

قـانوني كـه طبقـات مختلـف شـهري و روسـتايي و       . شـد  خانوادگي بود، اختلال ايجاد مي
حتي در غير از ايام جنگ و جهـاد، نيـروي    ،كرد كه عشايري را به طرزي يكسان مجبور مي

ارتشي كه خدماتش در بسياري اوقـات نـه تنهـا     ؛كار خويش را در اختيار ارتش قرار دهند
سركوب و ارعاب و تهديـد مـردم نيـز     براي شان در پي نداشت، بلكه براي المنفعه سود عام
هاي ديني مانند يهوديـان و ارامنـه نيـز، در     به همين جهت بود كه حتي اقليت. كرد عمل مي

اسلام، با برگزاري مجالس سـربازگيري در شـهرها    مجتهداناقدامي هماهنگ با مسلمانان و 
سربازگيري اجباري با توجـه    منفي اجراي نظام تأثير .)8: 1375 اسماعيلي،(مخالفت كردند 

كـردن   مشـخص هاي پهلوي اول آشكار است، هر چنـد   به نوع نظام اقتصادي ايران در سال
موضوع  ةحوصلكه از  استتري  ها و چگونگي آن نيازمند اطلاعات گسترده دقيق اين آسيب

  .اين بحث خارج است
و استنكاف مـردم از شـركت در ارتـش بـه     اجراي جلسات سربازگيري  ،از سوي ديگر

هاي اجتماعي نيز بروز پيدا كند  ها و نابساماني سربازي اجباري باعث شد سوءاستفاده ةواسط
ان همچن ـ ،هـا سـال از اجـراي ايـن قـانون در كشـور       حتي با گذشت ده ،ها كه برخي از آن

اين قانون از همين  ةزورمداراناجراي  ةواسطكه به  ييكي از معضلات و مسائل. پابرجاست
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كـردن فرزنـدان و    مستثنيهاي مردم براي  تلاش برخي از گروه ،ايام در جامعه به وجود آمد
بستگان خود از قانون خدمت اجبـاري و معافيـت از آن و نيـز فـرار برخـي از سـربازان از       

به همين جهت بود كه در آغاز اجراي ايـن قـانون در   . هاي خدمت خود در ارتش بود محل
ت مختلف افراد شيادي پيدا شدند و از مردم براي معافيـت از خـدمت اجبـاري پـول     اولاي

اي در اصفهان ادعا كـرده بودنـد كـه بـا      ش عده  1307در سال  ،مثال رايب. كردند اخاذي مي
و از اين طريق شماري  كنندتوانند براي سربازان معافيت از سربازي دريافت  هايي مي واسطه

و رئـيس مجلـس   ) الـدين حكمـت   نظـام (حاكم اصفهان . داده بودنداز اهالي شهر را فريب 
مشكلاتي كه اين مسئله در شهر ايجاد كرده بود،  سببش به   1307سربازگيري، در پنج آبان 

  :در اين اطلاعيه آمده بود ).13: 1388 بنكدار،( ندكرداي منتشر  اطلاعيه
اطلاعي اغلب اهـالي   حيثيت، از بي هاي واصله، چند نفر اشخاص بي مطابق اطلاع و راپرت

اطـلاع   هايي از مردم بـي  ن مشمولين، استفادهكرد معافه و به عنوان اشخاص و كرداستفاده 
شود مشمولين فقط در صورتي كه قانوناً حـائز   براي اطلاع عموم اهالي، اعلان مي. كنند مي

ه، بر طبق قـانون، اوراق معافيـت   كردتوانند از مواد قانون استفاده  اشند، ميشرايط معافيت ب
بعضـي  ] بـا [گونه واسـطه نخواهنـد بـود و     دريافت دارند و در اين صورت محتاج به هيچ

بـديهي  . نتيجه خواهـد بـود   كلي بي بهل و وسايط، يشدن به وسا متوسلموضوع،  تشبثات بي
د اهالي اين رويه را تعقيب و خـود را در ايـن قسـمت    است هر گاه در آتيه هر يك از افرا

اشخاصي قرار دهند، قدمي است كه عملاً بـر ضـرر و خسـارت خـود      ةاستفاددستخوش 
  .)291001163 ،ايران ملي كتابخانة و اسناد سازمان(اند  برداشته

 اي از افتاد كه پاره هنگامي كه سربازگيري در اصفهان شروع شد، گاه اتفاق مي ،همچنين
هــاي اوليــة  در ســال). 291001341 :همــان(كردنــد  هــا فــرار مــي مشــمولان از ســربازخانه

شـدند و از   هاي سربازهاي فراري مي مزاحم و معترض اوليا و خانواده مأموران سربازگيري،
ن اطـلاع  اما در بسـياري از مـوارد مشـمولان بـدو     ،كردند آنان مطالبة سربازان فراري را مي

اطلاعـي  از آن ها ابـداً در فرارشـان شـراكت يـا      كردند و خانوادة آن خانواده فرار اختيار مي
اي به  در نامهش   1307در سال ) الدين حكمت نظام( بر همين اساس، حاكم اصفهان. نداشتند

يد كـه  يمستدعي است عاجلاً در اين باب دستور مقتضي صادر فرما«: وزارت داخله نوشت
ويـژه   بهفرار مشمولان وظيفه،  ةمسئل .)291001163 :همان( »متعرض اهالي نشوندجهت  بي

سـربازگيري    ناهماهنگي نظام علتفرهنگي و اجتماعي و نيز به ل علمشمولان روستايي، به 
هاي حكومت پهلوي اول و پس از  ، به قدري در سالروستايياناجباري با زندگي و معيشت 

داستاني توجه  يموضوع منزلة از نويسندگان به اين مسئله بهآن رواج داشت كه حتي برخي 
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 ـهايي نوشتند، كه  داستان  نشان دادند و بر اساس آن تـوان در داسـتان    بـارز آن را مـي   ةنمون
  ).1350 آبادي، دولت(آبادي ديد  اثر محمود دولت» بان  گاواره«

سرتيپ . د بودتبعيض و فسا رواجيكي ديگر از مشكلات اين طرز جذب نيرو در ارتش 
 را وظيفـه   نظـام  ةواسـط رضاشاه، معضل ايجادشده بـه   ةدورميرحسين يكرنگيان از افسران 

  :دهد گونه شرح مي اين
 كينـه  و بغض نوعي نفر، احضار طرز اين. داشت كاملي رواج خرجي خاصه روش، اين در
 هـاي  واسطه تراشيدن طريق از را خود فرزندان متمولين. بود كرده توليد عادي مردم دل در
 فرزندشـان  تصـادفاً  هـم  اگر و كردند مي معاف خدمت از كلان هاي رشوه پرداخت و مهم

 تفريحـي  ةجنب ـ تـر  بيش آنان سربازي خدمت پرداختند مي كه كلاني ةرشو با شد مي سرباز
  ).3: 1390 يكرنگيان،(داشت 

  
  حكومتيسازي  ملت ةپروژات اجتماعي و فرهنگي نظام سربازي اجباري در تأثير 2.6

پهلـوي اول ايفـا    ةدورهاي  وظيفه چه كرد و چه نقشي را در مجموعه سياست  اما مگر نظام
در بين مردم و روحانيت به وجود آورد؟  اهاي عمومي ر ها و مخالفت كرد كه چنين واكنش

در نگاه اول، خـدمت  . كرد وجو جستمردم و نظام سياسي  ةرابطگمان بايد پاسخ را در  بي
ويژه جوانان، يك سازوكار نظامي و امنيتـي   بهو  ،جامعه ياعضااجباري در ارتش براي همة 

كار در  به آمادهبراي نيروهاي  را دولت و به تبع آن ارتش نياز خود. رسد و حقوقي به نظر مي
نه خودخواسته و  ها به صورتي اجباري و عمومي و دفاع از مرزها از طريق توده تأمينحفظ 

اما سوية ديگر اين ماجرا تعرض و نفوذ دولت و قدرت سياسي به  ،كند داوطلبانه مرتفع مي
پيش از تصويب چنين قانوني، بسـياري از  . استفرهنگ مردم و نفوذ در زندگي شهروندان 

و كـلاً نظـام سياسـي، برخـوردي     ) نظامي يا دولتي(كراسي واعضاي جامعه پيوندشان با بور
بـار در تـاريخ    اما براي اولين ،ي، از سر ضرورت، و براي رفع نياز و البته داوطلبانه بودمقطع

 تأمينها و خانوارها را موظف كرد كه براي  نظام سياسي، طي اين دوره، دولت همة خانواده
تبعيتي فارغ از دين و . منابع انساني ارتش جديد به نظام سياسي بپيوندند و از آن تبعيت كنند

فرمـانبرداري از نظـم دولـت مركـزي     . يا محله ،صنف ،شهر ،خانواده ،قبيله ،، عشيرهمذهب
  .خدمت به وطن و تحقق مليت براي
احتمـالي و   ةرابط ـ) ثبت احـوال (احوال   نظام وظيفه و نيز قانون سجل قانون موجب به
دولت پهلوي بـه  . اي قطعي و لايتغير تبديل شد گاه شهروندان با نظام سياسي به رابطه بي گاه
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بـه دور   شاقـدامات هـا و   گـذاري  سياست ةمجموعخود اجازه داد افرادي را كه در جامعه از 
فراموش كـرد كـه در   نبايد . سازي خود بكشاند سازي و ملت افتاده بودند به زير چتر هويت

با وجود همة اصلاحات مدرنيستي و تغييرات در نظـام آموزشـي و فرهنگـي،     ،پهلوي ةدور
نفوس پرشماري از ايرانيان نـه   ؛پذيري جوانان را در اختيار نداشت جامعه فراينددولت همة 

نـه   تـر  مهـم هـاي ايـدئولوژيك رژيـم را دريابنـد و از آن      كه تبليغات بنگـاه  داشتندسوادي 
تصـويب قـانون    ،در اين ميانـه . اگاندهاي آن قرار گيرندشهرنشين بودند كه در معرض پروپ

 فراينـد شدن حضور افراد جامعه در خدمت نظامي نقشي پررنـگ در   اجباريوظيفه و   نظام
  :كند گونه تبيين مي آبراهاميان نقش نظام وظيفه را اين. سازي به عهده داشت ملت

لكـه سـربازان مـرد را از    وظيفة اجباري فقط منجر بـه توسـعة ارتـش نشـد، ب      قانون نظام
. بار در سازماني ملي مسـتحيل كـرد    هاي سنتي بيرون كشيد و آنان را براي نخستين محيط

هاي قومي محشور  سازماني كه در آن مجبور بودند به فارسي سخن بگويند، با ديگر گروه
دوسـوم مشـمولان   . و دولت اعلام كننـد  ،شوند و هر روز وفاداري خود را به شاه، پرچم

در واقـع يكـي از   . كردنـد  گيري زبان فارسي سپري مي ماه نخست سربازي را به ياد  شش
 همچنـين اين قانون . و ايلات به شهروند بود روستايياناهداف طراحي اين قانون، تبديل 

خود رضاشـاه نـام خـانوادگي    . خانوادگي را هم اجباري كرده بود  دريافت شناسنامه و نام
زبان باستاني ايران كه به فارسي مدرن تحول يافتـه بـود، انتخـاب    پهلوي را بر اساس نام 

  ).150: 1391 آبراهاميان،(كرد 

 ،ايرانـي  ةوظيفات مهم نظام خدمت اجباري ميان جوانان و مشمولان تأثيريكي ديگر از 
مرزهاي  چهارچوبگيري تصوير ايران در  شدند، شكل كه در اين دوره به خدمت اعزام مي

اي و روستايي ارتش جديد كه غالباً تا پـيش از ورود بـه    سربازان عشيره. دسياسي و ملي بو
خـود و احيانـاً منـاطق     ةمنطق ـفرهنگـي   ـ با حدود و مرزهاي سياسي فقطخدمت سربازي 

 ةمنطق ـجوار آشنا شده بودند، با حضور در ارتش و خدمت در مناطقي بسـيار دورتـر از    هم
بيش از پيش با تصوير  ،يني ايران و پاسداري از آنبومي خود و نيز آشنايي با مرزهاي سرزم

هاي  ها و سربازخانه ها همچنين در پادگان آن. شدند ملت آشنا مي ـ ايران در قالب يك دولت
تـر از   و به تصـوري عينـي   شدند ميارتش در نواحي مختلف با جغرافياي ساير مناطق آشنا 

كـه   ،وظيفـه   سيسـتم نظـام   ).Wilcox, 2011: 292( نـد كرد ميهن خود ايران دست پيـدا مـي  
گزيـدن در شـهرها و منـاطق ديگـر      سـكني مجبور به ترك مناطق خود و  يسربازان را گاه

شد سربازان در خدمت سربازي هم به هويـت محلـي خـود در تمـايز و      كرد، باعث مي مي
كنار  ها را در كه آننائل شوند ببرند، و هم به دركي از هويت ملي   مناطق ديگر پي اشباهت ب
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اند  ن نيز به آن اشاره كردهاكه برخي محقق طور  همانزيرا  ،داشت ها نگاه مي هم در سربازخانه
هـاي فرهنـگ خـودي در     درك از مليت و ملت مستلزم شناخت جغرافيا و فرهنگ و سنت

در واقع سربازان با حضور در ارتش و خدمت اجبـاري بـه درك و   . برابر فرهنگ غير است
  .)ibid: 294( رسيدند ايراني نيز مي ـ محلي و خود مليمواجهه از خود 

هاي رضـاخان بـراي نهادسـازي بـه      وظيفه و ساير تلاش  تصويب قانون نظام ،رو ايناز 
هاي يك پادشـاه جديـد بـراي نوسـازي      نبايد به حساب تلاشفقط سبك و سياق غربي را 

نظـامي و بـه روش   رضاخان كه بـا اتكـا بـه قـدرت     . بخشي امور گذاشت سياسي و سامان
هـاي   كودتا و با حمايت استعمار بريتانيا روي كار آمده بود و پايگاهي مسـتحكم در بخـش  

خـوبي   بـه و عشـاير نداشـت،    ،روسـتاييان  ،بازاريـان  ،ايران از جمله روحانيونجامعة سنتي 
هاي  چهارچوبهاي قدرت خويش بايد ساخت اجتماعي و  دانست كه براي تحكيم پايه مي

السـاعه و بـا هويـت     خلـق  اي جامعـه  فقـط زيـرا   ،رهنگي ايرانيان را متحول كندارزشي و ف
تلاش كرد نظـم   ،به همين جهت. توانست حكومت استبدادي او را تاب بياورد برساخته مي

هـاي ايـران پـيش از اسـلام      ريشـه اجتماعي جديدي براي ايرانيان مبتني بر مليت ايراني بـا  
ترويج زندگي شهري  ،هاي محلي عشاير، سركوب قدرتاقدامات او در اسكان . كندمستقر 

، )Iran( بـه ايـران  ) Persian( المللي ايران از پـارس  در مقابل زندگي روستايي، تغيير نام بين
ها و مناطق مختلـف   آبادي و هاي عربي اسلامي و تركي به فارسي، تغيير نام شهرها ر ماهيتغي

سازمان پرورش افكـار   تأسيسسال شمسي،  فرهنگستان، تغيير سال قمري به تأسيسايران، 
تخريـب و   و ، كشف حجـاب،  و شوراي عالي فرهنگ و راديو و ارتباط جمعي، تغيير لباس

نوسازي نظام سنتي معماري و شهرسازي ايران همـه اجـزاي يـك نظـم نـوين بودنـد كـه        
البتـه از  . دهاي استبداد پهلوي تدارك ديده بو ايران و تقويت بنيهجامعة رضاخان براي تغيير 

نظر نبايد دور داشت كه وي در اين مسير همراهي و مساعدت نخبگـان سياسـي وابسـته و    
كه از پيش از مشروطه آرزوي تغيير فرهنگي و اجتمـاعي ايـران    ،ان تجددخواه رافكر روشن

  .پروراندند، با خود داشت را در سر مي
و بسط نظم اجتماعي جديد در يك نظام اجتماعي نيازمند سازمان  يگزيني،جاافُتادن، جا

 منظـور حكومـت رضـاخان بـه ايـن     . و نهاد است و هم نيازمند انديشه و ايدئولوژي جديد
در تحليـل تـاريخ    )R. Cottam( ريچارد كـاتم . كند تأمينتلاش داشته است هر دو وجه را 

ه بر ايدئولوژي ناسيوناليسم، هدفي جـز  دولت رضاخاني، با تكي كه است بر آنمعاصر ايران 
خواهانه  هاي آزادي تواند براي القاي ارزش ناسيوناليسم مي. بسط تجدد در ايران نداشته است
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خـواهي نيـز    اگر آن ملت سنت تاريخي آزادي يشمار آيد، حت  مهمي به ةوسيل) ليبراليستي(
رود و  ستايي مهاجر به شـهر مـي  هاي رو كاتم در تبيين اين ادعا به سراغ گروه. نداشته باشد

هـاي   آينـد، بـيش از درك ارزش   جوانان روستايي كه تازه به شهر مـي  گويد ميها  آن بارةدر
  .ليبراليستي، دركي از كشور و مليت در سر دارند

گيريِ آگاهي نيازمند مكان و زمـان اسـت و انديشـه در خـلأ شـكل       شكل حال،  اين با
فلسـفي و عقلـي، در مـورد رضـاخان، شـدت       ةاين قاعـد  .يابد گيرد و البته بسط نمي نمي

كه رضاشاه شود رضـاخان ميـرپنج بـوده اسـت و انـدكي       او پيش از آن. دارد نيز حادتري
حال، رضاخان نه مانند شاهان قاجاري بود كه با نزاع و جنگ   اين اما با ،بعدتر وزير جنگ

او از نهادسازي تجـدد   .تابيد او چنين اقتضائاتي را برمي ةاي به قدرت برسد و نه زمان قبيله
 به اقتضاي ذاتي خويش و شـرايط زمانـه بـا نهادسـازي نظـامي آغـاز كـرد        بهره برد و بنا

  ).7: 1390 نيك، قائمي(
نهاد ارتش و نظـام سـربازي عمـومي بـراي پهلـوي اول، در       ةعمديكي از كاركردهاي 

ويـژه پـس از حكومـت     بـه  ،استقرار نظم تجددي و روند مدرنيزاسيون در ايران چهارچوب
هر  ،دانيم كه مي طور  همان. پهلوي اول، خلق و تثبيت هويت ملي و ساخت ملت بوده است

 ةغلباي نيست كه بدون  حيات خويش نيازمند نظم است و هيچ جامعه ةاداماي براي  جامعه
 و باورها و نيز ،هنجارها ،ها از نظم بتواند كاركردهاي حياتي خويش نظير انتقال ارزش ينوع

 ،از طرف ديگر. نظير خانواده، به درستي انجام دهد ،براي بقا و توليدمثلرا ساختن نهادهايي 
اگر . دهد كه مبناي نظم در هر جامعه نوع نظم مستقر در آن جامعه را شكل مي استواضح 

رفته است،  ناي نظم تا پيش از برخورد ما با جهان غرب سنت و دين به شمار ميبپذيريم مب
ان فكر روشنايران با فرهنگ و تمدن غرب پس از مشروطه، از سوي  ةجامعپس از برخورد 

هاي تمـدن غـرب بـه جـاي      تلاش شد كه مباني و ريشه ،ان وابسته به غربمدار سياستو 
هـاي جمعـي    هـا و ارزش  با جـايگزيني علقـه  . بنشيند ايران ةجامعمباني نظم ديني حاكم بر 

  .سازي شكل بگيرد جديد تلاش شد بنيادهاي هويت ملي و ملت
ان مـدار  سياسـت و  ،انفكـر  روشـن  ،خـان  اين نيز يـاد شـد، رضـا    از پيش كه گونه  همان

سازي قدرت و نوسـازي در ايـران تـلاش     داستان با او براي تحكيم حكومت و يكپارچه هم
بانـك و نظـام آموزشـي     تأسـيس دانشگاه تهران و فرهنگستان گرفتـه تـا    تأسيساز  ؛كردند

ارتش  ةاندازيك به  هيچبافت اجتماعي روستايي و عشايري ايران آن روز  علتجديد، اما به 
با اتكا به  ،گرايانه سامان يافته بود مليهاي  كه مبتني بر ايده ،در ارتش جديد. كارايي نداشتند
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  سنتي ايران ةجامعها و نمادهاي هويت ملي جديد در  همؤلفومي كوشش شد عم ةوظيفنظام 
حاكمه و   ارتش و نظام سربازي عمومي را از سوي هيئت تأسيسهايي كه  ايده. دنمستقر شو

آوردن  دسـت تلاش بـراي بـه   : عبارت بودند از ،كرد ان آن روز ايران پذيرفتني ميفكر روشن
هاي قومي و محلي  نيروهاي نظامي، نابودي و تضعيف هويتامنيت، رفاه و توسعه به كمك 

هـاي   كردن افـراد جامعـه در برابـر ارزش    تابعكردن قدرت سياسي و اجتماعي،  دست و يك
  .الساعه براي ملت ايران و در نهايت خلق هويتي برساخته و خلق ،مدرن از جمله قانون

ده دارد، ه ـع هن و وطـن را بـر  دفاع از مرزهاي مي ةوظيفماهيت ارتش، كه ذاتاً  سبببه 
آمــوزان و دانشــجويان در معــرض مســتقيم  ســربازان و نظاميــان بســيار جلــوتر از دانــش 

خدمت سربازي سبب شد كه دولت جوانان ايرانـي را  . گرايانه قرار داشتند هاي ملي آموزش
هاي رايج و پيگير  از جمله آموزش ؛هاي مورد نظر خود قرار دهد طي دو سال تحت آموزش

 ـ  ازمان نظامس و  ،پرسـتي  شـاه خـواهي،   و وطـن  بـودن  يوظيفه، آموختن اصول و مباني ايران
شد كه حـب وطـن اسـاس     طي اين دوره به سربازان آموخته مي. تجددخواهي سربازان بود

ها آموختـه   به آن. ترين احساسات سربازي بوده است تربيت نظامي و در هر زمان منشأ پاك
انـد؛   داده  و جوانمردي را از ابتداي تـاريخ نشـان   ،اعت اخلاقيشد كه ايرانيان ادب، شج مي

 معـزي،  ديلمـي ( شـود  ايرانيان محسوب مي صمنش نيك و كردار نيك از فرايض و خصاي
 طريـق  از آنـان  بـود  قـرار  و آموخـت  مي را بودن ايراني سربازان به وظيفه نظام ). 27: 1387

 در سـربازان . دارد خصوصـياتي  چـه  و كيست ايراني كه بگيرند فرا دوران اين هاي آموزش
 عوامـل  ماننـد  ملـي،  شخصـيت  عوامـل  كـه  آموختنـد  مي سربازي دورة هاي آموزش ضمن

 مشترك زمينة كه »نژادي تمايلات«: ماند مي پابرجا آثار رشته سه واسطة به فردي، شخصيت
 نـژادي  معايـب  و محسنات مجموع در كه »جغرافيايي محيط« ؛كند ميفراهم  را ملي اخلاق
 طريـق  ايـن  از سربازان. گذارد مي اثر اجتماعي محيط بر كه »موروثي زمينة« و ؛شود مي مؤثر
 امـري  بـودن  يايران يعني ماند، مي ناپذير خلل متمادي قرون يط ملي اخلاق كه گرفتند فرامي

  :است بوده قرار بدين نيز ايرانيان تاريخي  خصوصيات و است باثبات و تاريخي
 نيك، پندار ؛اند داشته شان تاريخ ابتداي از را جوانمردي و ،اخلاقي شجاعت ادب، ايرانيان
 ايرانيان .شد مي محسوب ايرانيان برجستة خصال و ضيفرا از نيك گفتار و نيك، كردار
 در را ايران ملت بقاي و دوام و كنند مي مستحيل تدريجاً خود بين در را خارجي قوم
كنند  مي حمل ايراني روحي  خصلت اين به عالم هاي تمدن و ،مذاهب نژادها، معبر

  ).274: 1384 اكبري، علي(
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 ـ شدند بر عناصـر ملـي   سربازي تبليغ مي ةدورنمادهايي هم كه در  كيـد  أجديـد ت  ةگرايان
شايد با كمـي  . هاي متحدالشكل نظامي و لباس ،نمادهايي چون سرود ملي، پرچم ؛كردند مي

ن ابزار اجراي سياست فرهنگي متجددانه و نيز مدرنيزاسيون يتر مهماغماض بتوان گفت كه 
كــه  گونــه  همــان. ودپهلــوي اول ارتــش و ســازوكارهايي نظيــر ســربازي بــ ةدوردر ايــران 

 كننـد؛  به آن اشاره مـي  يحكومت پهلو يلو تشك ارتشنويسندگاني چون كرونين در كتاب 
 ـ    آن كارگزاران اصـلي   پهلوي اول و سربازان ارتش  ،يگسـترش و تثبيـت ناسيوناليسـم ايران
  .)238 -  231: 1377 كرونين،(بودند  سازي در سراسر كشور و راه ،آموزش و پرورشة توسع

، نظير ادغام واحـدهاي مختلـف   ديگر بنيادي اصلاحاتتغيير نظام سربازگيري بيش از هر 
هـاي غربـي    شيوهعنوان يكي از عوامل اصلي توسل به  كه ارتش به نظامي، كمك كرد به اين

هر . اجباري موجب شد روابط بين دولت و مردم تغيير كند ةوظيف  قانون خدمت .عمل كند
عنوان يك شهروند، بـه گذرانـدن    و ديني، به ،اي ايراني مذكر، به دور از تعلقات قومي، قبيله

هاي جديد موظف گرديد و از اين  خاص، با آموزش چهارچوبمدتي از زندگي خود، در 
نظـام وظيفـه موجـب شـد حقـوق و       ،همچنين. ها نيز مداخله كرد ارتش در خانوادهطريق 

وظايف شهروندان، از طريق پيوند با يك دولت تعيين شود، برخلاف گذشـته كـه جايگـاه    
 مراتب اجتماعي و ساخت قـدرت، مبـين حقـوق و وظـايف فـرد بـود       شخص در سلسله

  ).29: 1385 نوري، شيخ(

هـاي قـدرت    كردهاي آشكاري كه در تقويت بنيه و زيرساختوظيفه علاوه بر كار  نظام
شـدن   وسيعها  دولت داشت، خواص و كاركردهاي پنهاني نيز با خود داشت، كه يكي از آن

 ةوظيف ـ  نظـام . هاي مختلف زندگي شهروندان و اعضاي جامعه بـود  نظارت دولت بر حيطه
اجراي مجـالس سـربازگيري   دولت با . براي آموزش فنون نظامي نبود اي دوره فقطعمومي 

كـه در تهـران يـا    بـه دسـت آورد   از شهروندان خود  را توانست اطلاعات وسيع سجلي مي
بـا   همچنين، ).202: 1392 تهمك،( بودنددورترين روستاهاي بيرم واقع در لارستان فارس 

به دسـت  هاي اجتماعي و سياسي  ورود سربازان به ارتش، حجم وسيعي از اطلاعات و داده
اگرچـه مشـخص   . توانست در مديريت و تسلط بر جامعه به كار گرفته شـود  كه ميآمد  مي

چه ميزان از ايـن اطلاعـات اسـتفاده    به هاي بعد  نيست كه دولت پهلوي اول و حتي دولت
دهـد كـه اطلاعـات فـوق در      آيد نشان مي اجراي اين قانون برمي ةنحوچه از  كردند، اما آن

نفوس  ياحصادر جلسات سربازگيري علاوه بر . گرفته است ش قرار مياختيار دولت و ارت
داران و  داران و فرمـان  كدخـدايان و بخـش   بـه دسـت  مناطق شهري و روستايي و عشايري 

طبي سربازان، از ميزان سلامت و بهداشـت   ةمعاينحكام محلي و مأموران ثبت احوال و نيز 
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كه استفاده  فارغ از اين ،ها تدارك اين داده. شد زيست افراد مناطق آگاهي حاصل مي ةشيوو 
 نـوين پيونـد دولـت و ملـت بـود       اي گويـا از ايجـاد راه   خود نشانه شدند، يا نمي شدند مي

  .)2475437 ،ايران ملي كتابخانة و اسناد سازمان(
پهلـوي   ةدورسـازي در   عمومي و ملت ةوظيفنظام  ةرابطبايد در فهم  كه ديگري محور

. بين تغييرات هويتي و تغييـرات ارزشـي و ايـدئولوژيك اسـت     ةرابط ،كرداول به آن توجه 
ساختارهاي اجتماعي متوقف نماند و تلاش شد تـا بـه    ةحيطدر  فقطهاي هويتي  دگرگوني

جنگ كه تا پـيش از ايـن دفـاع از ديـن،       ةانگيز. تغييرات ارزشي هم رسوخ پيدا كندة حوز
. اي بود به دفاع از ميهن و وطن تغييـر پيـدا كـرد    هاي خويشاوندي و قبيله و ارزش ،ناموس

دينـي   اي عمومي وظيفه ةوظيف  كه تا قبل از ايجاد نظام ،نبرد و جنگ با دشمن براي سربازان
خـاص   اي مبدل بـه وظيفـه   ،شد و همگاني در لواي حكم فقهي جهاد اسلامي محسوب مي

 ـجز نيـز  اجبـاري  خدمت كه مدرن دسازينها. ي خاص شد ا براي عده بـه شـمار    آن از يئ
 جديـد  هـاي  انسـان  جديد اجتماعي نظم. شد جديد اجتماعي نظم ايجاد براي پلي رفت مي
 عـام  و اجبـاري  امـري  را جهـاد  و دهد مي تغيير ها آن براي را مكان و زمان مفهوم ؛سازد مي

 جهـاد  ةانگيـز  ،يابد مي معنا سكولار مفهوميِ جهانِ تحت كه عموميتي» اجبار« اما با ،كند مي 
 روس، و ايـران  هـاي  جنـگ  جريان در علما فتواي نه گذشته، برخلاف بار اين. كند مي تغيير
 در ايـن شـرايط   .كنـد   تعيـين  را نظـامي  نبرد انگيزة كند مي  كه سعي است دولتي اجبار بلكه
 هـاي  انسـان  نيازمند نوسازي. شود مي) nation( ناسيون از دفاع بلكه اسلام، از دفاع نه هدف
 انگيـزة  و واحـد  دسـتورالعملي  نيازمنـد . اسـت  مـاورايي  و معنـوي  هاي بهره از دست، يك
 از برخاسـته  تجـدد  وبـر،  مـاكس  تعبير به. اجتماعي حيات مختلف سطوح براي جهاني اين

 تـابع  آن نظـاميِ  ةعرص و جهاد كه اجتماعي جهان. است زدوده افسون و شده عقلاني جهان
  ).8: 1390 نيك، قائمي( است ايده اين بسط مانع نباشد حكومت و سياسي دستگاه
  

  گيري نتيجه. 7
 :توان به سه دورة متفاوت تقسيم كرد ميايرانيان با ساختار نظامي غرب را  همواجههاي  دوره

 ،دوم ةدور ؛هاي نظامي جديد سلاحهاي تكنيكي و  دورة اخذ تكنولوژي و آموزش ،نخست
 ؛دهي امور ساماناخذ آموزش سازوكارهاي نظامي و استفاده از مستشاران نظامي براي  ةدور

نهادهاي نظامي كه به خلق نهادهاي  تأسيستلاش براي نوسازي و  ،سومة و در نهايت دور
  .عمومي منجر شد ةوظيف  مدرن ارتش ملي و نظام شبه
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تـاريخي كشـورهاي غربـي    تجربـة  وظيفه را در ايران از   چه تحولات نظامي و نظام آن
تحولات در هـر مرحلـه بـدون     ،، در دو تمايز بنياني و كليدي نهفته است؛ اولاًكند ميجدا 

هاي فرهنگي آن نه  ايران و بنيانجامعة دهد و  زا رخ مي ارتباط با جامعه و به صورت برون
كـردن   دگرگـون دادن تغييرات مدخليتي ندارند، بلكه از ايـن تغييـرات بـراي     شكلتنها در 

بـارز ايـن مـدعا تشـكيل     نمونـة  . شـود  ساخت سياسي و اجتماعي ايران بهره گرفتـه مـي  
كـه طـي دورة دوم و پـس از    اسـت   ارز و رقيب ارتـش سـنتي ايـران    نيروهاي نظامي هم

منافع سياسي و اقتصادي استعمارگران انگليسـي و   تأمينمشروطه شكل گرفته و هدفشان 
در دورة سوم تشـكيل خـدمت    ،همچنين ؛بوده استها  روسي و امنيت تجارت خارجي آن
كردن  كوتاهكردن قدرت در دست رضاخان و  انحصارياجباري و خلع سلاح عمومي براي 

ثر در بسـيج مـردم و   ؤنيروهاي تاريخي م ـ منزلة به ،دست ايلات و عشاير و روحانيت شيعه
  .است ،سرنوشت حكومت ةكنند تعيين

زاي تكـوين مدرنيتـه و    كـه بخشـي از سـير درون    وظيفه در اروپـاي غربـي    پديدة نظام
سازوكاري براي سركوب و تثبيت يـك دولـت    منزلة متجدد بود، در ايران بهجامعة پيدايش 

هـاي ايـران و    جنـگ از اگرچه ايرانيـان پـس   . قرار گرفتاستفاده  مورد وابسته و استبدادي
قـوي و يكپارچـه مبتنـي بـر سـپاهيان و       يارتش ـ ،خواهان مشروطهويژه پس از  بهو  ،روس

سربازان دائمي بودند تا در مقابل تهديدات استعمارگران روس و انگليس ايسـتادگي كننـد،   
گاه نتوانست اين خواست را محقـق   اما ارتش ملي رضاخاني و نظام خدمت اجباري او هيچ

متناسب بـا بقـاي او   شده بود تا از كيان پهلوي دفاع و تغييرات تشكيل زيرا اين ارتش  ،كند
سـقوط   ،به همين جهـت . كندمحقق  ،گرايي و ناسيوناليسم مليايران، از جمله جامعة را در 

  .زمان رخ داد به طور هم ارتش مزبور رضاخان با فروپاشي
با اين حال، سازمان و ساختار اجتماعي ارتش جديد متكي به نظـام وظيفـه در خـدمت    

لوي اول، با اجراي نظام سـربازگيري اجبـاري، بـه    ارتش په. سازي حكومتي بود روند ملت
فرمانـدهان و  غلبـة  هـاي پيشـين و سـنتي ايـران، كـه بـا        ارتش قومي آنان دربرتري عنصر 

ايرانيـان ارتـش   همـة  خدمت زير پرچم براي  ،همچنين. سربازان آذري همراه بود، پايان داد
البته اين خصـلت ارتـش    ،كردايران را از وابستگي و تعلقات قومي و خانوادگي رها  جديد

ايـل و  (با ويژگي عدم ابتناي حكومت پهلوي و شخص رضاخان به مباني مشروعيت سنتي 
دانسـت و   رضاشاه نيز خود را وامدار قبيله و روحانيت شيعه نمي. كاملاً مرتبط بود) مذهب

  .دانست  را نظاميان مي خود پشتيبانان
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بسـياري از نخبگـان سياسـي و نظـامي و      اجباري اگرچه در ذهنيـت  ةوظيف  قانون نظام
، اما در نظر بودمقتدر  يفرماندهان قشون ايران اقدامي اساسي و ضروري براي تشكيل ارتش

. پهلـوي اول شـده بـود    ةدورهاي مردم موجب اختلال در نظام معيشتي در  بسياري از توده
وظيفه به رهبري علمـا    اختلالاتي كه سرانجام به مقاومت اجتماعي مردم در برابر قانون نظام

هـا   مخالفت همةاجباري، با وجود  ةوظيف  هر چند در نهايت نظام. و روحانيان شيعه انجاميد
اي پايدار براي جذب نيروي انساني ارتـش ايـران تثبيـت     شيوه مثابة تدريج به به ،ها و ناآرامي

  .رد يا متحول كندبها نتوانست اصل قانون را زير سؤال ب شد و مقاومت
بار همـة    نيعمومي به ارتش جديد پهلوي اين امكان را داد كه براي نخستوظيفة   نظام

. كنـد ارتشي متمركز جـذب   چهارچوب، فراتر از قبيله و ايل، در را ايرانجامعة هاي  توده
پهلـوي اول،  دورة نيروي انسانيِ ارتـش در   تأمينعلاوه بر  ،سازوكار نظامِ خدمت اجباري

هاي اجتماعي و فرهنگي سربازاني در نيروهـاي مسـلح    اقشار و گروهباعث شد كه از همة 
نظيـر   ،از اقشار يزمان هم باعث بروز نارضايتي براي بسيار اين امر هم. به كار گرفته شوند

كار خود را به طـور مجـاني بـه مـدت دو      شد كه نيروي  ،داران كسبه و كشاورزان و زمين
اي در  سـبب شـد كـه برتـري قـومي و قبيلـه       ،نهمچنيدادند و  تر از دست مي سال و بيش

زگراي ارتش را خصلتي كه تا حدودي ابعاد ملي و تمرك. ارتش جديد ايران به وجود نيايد
  .كرد نيز تقويت مي

خوبي نشان داد كه تغييرات  بهنيروهاي متفقين به ايران  ةحملو  1320اما تجربة شهريور 
خـوبي   بهفرهنگي و اجتماعي مردم ايران  ةهاضمدر ارتش و نيروهاي نظامي ايران در جهاز 

ظاهر قدرتمند رضاخاني نتوانست نقش خـويش را در   بههضم نشد و ارتش متحدالشكل و 
هـا و   خيابـان  هنـوز . انجـام دهـد   ،هـاي ايـران و روس   دفاع از ايران، حتي در سطح جنـگ 

كه بـدون اسـلحه و   ند به ياد دارسربازان ايراني را  ةخستهاي  هاي منتهي به تهران گام جاده
  .شدند سازمان رهسپار ولايات خويش مي بي

  
  نوشت پي

 

 طـرف  از هيئـت  دو ابتـدا  رسـيد  تصـويب  بـه  الدوله وثوق ةكابين در كه 1919 قرارداد موجب به. 1
 پيـاده  و تنظـيم  را خود عملي طرح و مطالعه مالي و نظامي مسئلة در تا شدند ايران وارد انگليس

 خود انگليسي همتاي با مذاكره براي نفري هفت هيئت يك متحدالشكل قشون تشكيل براي. ندكن
 بـه . كـرد  تهيـه  مـاده  306 در طرحـي  و كـرد  بررسي و مطالعه ماه 6 قريب هيئت اين. دش تعيين
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 شود ايجاد و ريزي پي ايران در بايستي نفري هزار هفتاد متحدالشكل قشون يك طرح اين موجب
  .)10: 1390 عاقلي، ←(

 23ست از قانون مصوب كنوانسيون مـورخ  ا عبارت: بودن خدمت نظام و بسيج عمومي همگاني. 2
شدن خدمت نظام و توقيف هر نـوع   شدن و همگاني بار اجباري كه براي اولينفرانسه  1793اوت 
 .)1389 -  1388، سينايي ←( خورد، از تصويب گذراند درد جنگ مياي را كه به  وسيله

اتحـاد   ةن ـيق رخ داد زم  1228 -  1218 يها سال  نيب كه روس و رانياول ا يها جنگ روداريگ در. 3
 ـمتعاقـب آن  . دشفراهم   نيكنشتا نيموجب قرارداد فه ب فرانسه و رانيا ينظام  ينظـام  ئـت يه كي

 ـ  1807ق برابـر بـا دسـامبر      1222رمضان سال  12 خيگاردان در تار  ژنرال استير هفرانسه ب  هم ب
دار  افسر و درجـه  14دولت فرانسه  ياعزام ةدست نينخست انيدر م .دشكار   تهران وارد و مشغول

مدت سه مركز  نيا در و ماند رانيو دو ماه و نه روز در ا  سال كي مدت ئتيه نيا .وجود داشت
 ـيهزاران سرباز ا و داد ليو اصفهان تشك ،زيتبر تهران، در ينظام ماتيتعل را بـا فنـون نظـام     يران
 يبـرا  انيفرانسـو و نداشت  يالشكلمتحد  لباس رانيموقع ارتش ا  در آن. كردآشنا   يياروپا ديجد

ها را  صنف و دادند بيترت  فرم ارتش فرانسه هب ييها لباس رانية اتوپخان و سوار و  ادهيپ دستجات
و  ريدا  در تهران و اصفهان يزير توپ ةدو كارخان .منظم كردند  يناپلئون ياساس سازمان سپاه بر
 كردنــد جــاديا ية كوهســتانتوپخانــ بــود معمــول  رانيــكــه در ســپاه ا ييهــا زنبــورك يجــاه بــ
  .)124: 1349استودارت،   ←(

 گـاو  جفـت  يـك  با كه شود مي اطلاق زميني مقدار به و كشاورزي است اصطلاحي جفت يا بنه. 4
 است بوده) بنه( زمين و گاو جفت مبناي بر دهات در بندي تقسيم چون و زد شخم را آن توان مي

 و ثابـت  ةقاعـد  سـربازگيري  مبناي كه اين سبب به و نددكر استوار آن بر را ماليات نوع اين ميزان
 يمبن ـ تيولا اي التيتعهد هر ا يبه معنا زين چهيبن. شد استفاده رويه اين از باشد داشته مشخصي

 شـه ير يمعن ـ بـه  بن واژة از ظاهراً واژه نيا. است حكومت يبرا سرباز ينيمع عدة كردن آمادهبر 
عبـارت از   م،يقـد  ةي ـمالدر اصـطلاح  . شـد  يم يتلق اساسنامه واژة با مترادف و است شده گرفته

 ـا يبـرا . هر ده بر آب و خاك آن ده است اتيمال ميصورت تقس هـم مثـل    يري ـگ قشـون  كـه  ني
 زي ـن حكومـت  به سرباز دادن يمبنا بر را ياتيمال چهيبن رد،يبگ قرار يمشخص ةيپابر  يريگ اتيمال

  .»بنهو  چهيبن« ذيل ،دهخدا ← تر شيب يآگاه يبرا. دادند قرار
 يجنـبش اصـلاحات ناكـام در امپراتـور     كينام  يبه زبان ترك» ترك ياجُاق« اي جوان يها ترك. 5

 ـ يدر اروپـا  دي ـكه به حالـت تبع  شبجن نيا ياعضا. است 1908در سال  يعثمان سـر   بـه  يغرب
 ـدرصدد برآمدند كه  بردند، يم سـلطنت سـلطان    ةدر دور(را  يسـلطنت  ةحكومـت مشـروط   كي

 ـا يبـه بعـد، اعضـا    1903از سـال  . برپا كنند يدر عثمان) ديعبدالحم و  انيجنـبش بـا ناراض ـ   ني
 ةي ـدر ژوئ. دنـد كر ريرا دا »ياتحاد و ترق ةتيكم«ارتباط برقرار كردند و  يعثمان يمذهب يها تياقل
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 ـ يآنان شد و با برقرار يها خواسته ميتسل ديدالحمبسلطان ع 1908 حكومـت مشـروطه در    كي
» جـوان  يهـا  ترك«رهبران جنبش و افسران عضو  انيم دياختلاف نظر شد. موافقت كرد يعثمان

 .)23: 1377 ن،يكرون ←( موفق شوند شيلاحات خواص يباعث شد كه نتوانند در اجرا
شـاره  ابـه آن   دو انقـلاب  نيب رانيادر كتاب  انياست كه آبراهام يزيدرست بر خلاف آن چ نيا. 6

در  يفسـاد اخلاق ـ  جـاد يقانون را طرح بحـث ا  نيمدرس با ا ديمخالفت شه علتكرده است و 
 .)164: 1386 ان،يآبراهام ←( دانسته است شانيا يجوانان از سو

سـابق داشـت،    نيمجلس پنجم با قوان يريسربازگ ديكه قانون جد ييها تفاوت نيتر مهماز  يكي. 7
شهرها و قصبات  ةاعم از سكن رانياتباع ذكور ا همةقانون  نيطبق مادة اول ا. بود چهيلغو نظام بن
 ـدر خارج از ا ناو متوقف لاتيو قراء و ا انـد   مكلـف  يبـه خـدمت سـرباز    21از اول سـن   راني

  .)63: 1389 ،يتقو(
 مجاز شرع حكام« 62 ةماد در و تيمحدود عنوان ليذ ياجبار ةفيوظ  نظام قانون هشتم فصل در. 8

 سن در كه انيروحان ةيبق و بودند شده معاف يسرباز خدمت از »ديتقل مراجع از فتوا اي اجتهاد به
 بپردازنــد ياجبــار ةفــيوظ خــدمت انجــام بــه كيــ همــاد مطــابق ديــبا ،بودنــد فــهيوظ خــدمت

 .)192: 1384 ،ياكبر يعل  ←(
 ـدلا اسـت در پاسـخ بـه تلگـراف دولـت نوشـته       ينوراالله اصفهان كه آقا ييها از نامه يكيدر . 9  لي

  :شود يگونه شرح داده م نيقانون ا نيمخالفت علما و مردم با ا
 ـ  دينبا كار يو ب يو دهات ياز شهر تيبا وجود بودن داوطلب زائد بر كفا...   كـار  يكـارگران را ب

. اسـت  يتـر از نظـام اجبـار    مناسب ياجبار ميتعل يافكار به فنون قشون نيكرد و به جهت تمر
 ـيبفرما عياقدام سر ينظام اجبار يدر الغا يعموم يرفع نگران ياست برا يمستدع محمـد   ... دي

  . )254: 1390 ،يعاقل ←( اصفهان يعلم تئيه ،ينوراالله نجف خيبن محسن، ش
 مـرگ  :سدينو يم باره نيا در يمك: دارد وجود يمتعدد اقوال ياصفهان نوراالله آقا وفات مورد در. 10

 قم پليس كه بود اين تر بيش شهرت ولي دانستند، مي ديرين كسالت عوارض معلول جمعي را او
الدولـه   واقعه را بـه اعلـم   نيا ياما باقر عاقل ،است كرده مسموم مخصوصش آشپز دست به را او

بـه قـم    شانيا ةو معالج ادتيع يكه به دستور شاه برا دهد يپزشك مخصوص رضاشاه نسبت م
  .)12: 1375 ،يلياسماع ←( را به شهادت رساند شانيآمپول هوا ا قيآمد و با تزر
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